
 

 

 
 
 
 

 1(1ها و کارکردهای او: دید استراتژیک )نشست هجدهم: تبیین: داشته

 
 به نام همراه یاریگر

 گشایم، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره
 ژیک با خداگاهی و استراتدلانه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

خواهیم ببینـیم خـدا کجـای    بحث امروز، دید استراتژیک یا خدای استراتژیک است و می
  کند.مان به ما میهای استراتژیک هستیاستراتژی هستی است و چه کمکی در پروژه

 

 کجا تا کجا؟  از
  سیزده نشست، یک فصل

 از درک موقعیت به ضرورت خروج
 کاراز ضرورت خروج به متد کمک

 کار به نمونه عینیاز متد کمک
 گشااز نمونه عینی به الگوی ره

 گشا تا آستانهاز الگوی ره
 

سیزده نشست اول خودش یک مبحث مستقل بود؛ به این مفهوم کـه ابتـدا سـعی کـردیم     
هم موقعیت خودمان، موقعیتی بحرانی بود که البته طبیعی  .موقعیت خودمان را درک کنیم

و اقوام ما این سنت را داشتند که از بحران خارج شوند و به  شینیانهست. ما انسانیم و پی
« از نو، از نو»دوران پرشور پس از بحران نائل بیایند و ما هم با تاسی به سنت آنها و شعار 

ـ « توانیدتوانید، میمی»، «از نو، از نو»زدگان گفته که ـ که خدا همیشه به افتادگان و شوک
هایی داریم، اما از کار افتاده نیستیم ها و عیب. ما اشکال[خارج شویم توانیم از بحرانمی]

زاد شاءالله نخواهیم بود. خروج، بیایم و انو استعداد داریم و مقهور شرایط خودمان نبوده
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ی خروج و نقل مکان از وضع موجـود بـه وضـع مطلـوب     شود؛ زاد و توشهو توشه نمی
از ما یا معاصر ما اگر توانستند به خروج از وضع بحرانی های پیش طبیعتاً متد است. انسان

انـد. مـا چنـد    و ورود به مدار و فاز وضع مطلوب نائل شوند، طبیعتاً متد و روشی داشـته 
ای را سعی کردیم برای خروج از بحران به متدی تاسی کنیم؛ چند متد پیدا کـردیم:  جلسه

تـر بـود و مـا سـعی     تد خدا طبیعتاً کیفیها و متدی که خدا به ما معرفی کرد. ممتد انسان
 ساخته برسیم.های قبل از خودمان به متدی دستکردیم از متد خدا و متد انسان

؛ متـد خودمـان را   «سـازم من هستم و با دستم مـی »ی های پیش اشاره شد به جملهجلسه
خـدا بـود   ی از متد پیشنهادشده [متدی که ساختیم]ی اصلی خودمان بسازیم؛ البته استوانه

خودتان مبنایید، من هم مبنایم؛ بین من و خودتان گشتی بزنیـد، ببینیـد چـه حاصـل     »که 
ای عینی و تحققی بـرای خـروج از   بعد از متد بررسی کردیم که آیا اصلاً نمونه«. شودمی

ی ابراهیم رسیدیم که یک الگوی خیلـی  وجود دارد؟ به نمونه« او» گیری بابحران و رابطه
ی ف، غیرروشنفکری، غیرپیچیده، غیرحلزونی و دست یـافتنی بـود. از نمونـه   ساده و شفا

ی ابراهیم رسیدیم به الگوی ابراهیم که قابل تسـری اسـت؛ از آن الگـو آمـدیم تـا آسـتانه      
در آسـتانه بـه دو   «. باب بگشایید و مرا فـرا بخوانیـد  »گوید: الباب و اینکه خودش میدقَّ

 تعیین تکلیف رسیدیم: 
 

  فصل؛ دوم
  باب بگشا

 فرض: ی در، با دو پیشدر آستانه
  نقطه اتکاء« او»
 غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی« ما»

 

واقعاً نقطه اتکاء هست یا نه؟ به قول کسانی که ادبیات « او» آیا [تعیین تکلیف اول اینکه]
نیم، ی تشکیلاتی دارد یا نه؟ ما این را تجربه ککند، پشتوانهتشکیلاتی دارند ادعایی که می

تواند نقطه اتکاء باشد و اگـر نـدارد مثـل    می« او» ی تشکیلاتی دارد،ببینیم که اگر پشتوانه
ای نداریم به این وضعیت مایهای، دستخود ماست. ما چون نقطه اتکایی نداریم، دستگیره

هم مثل ما در وضعیت عدم تعادل است، یا نه، در حالت تعادل است؛ « او» ایم، ببینیمافتاده
های خدا، خدای طراح ـ مهندس، خدای خالق، خـدای  کنیم ـ داشتههایی که میین بحثا

آیا در موقعیتی هست که « او» اهل خلق جدید، خدای استراتژ ـ برای یک آزمون است که
آیا ما هم تعادلی داریم یا  [تعیین تکلیف دوم اینکه در این سو]نقطه اتکای ما باشد یا نه؛ 
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اسـتراتژیک و  « او» خـواهیم بـا  برویم؛ مـا مـی  « او» خواهیم سراغا میهتعادلیفقط در بی
گاهی یا نه، از سر اضطرار و نیاز و اورژانس و درازمدت برخورد کنیم و همیشگی و همه

های درون خود، تاکتیکی و مناسبتی سراغش برویم. تکلیف این دو باید «چه کنم چه کنم»
نائل « او» های استراتژیک رابطه بامایهم به دستتوانیتعیین شود؛ در غیر این صورت نمی

های استراتژیک مایهو خودمان، به فهرستی از دست« او» شویم. از بحث تعیین و تکلیف با
 رسیدیم: 

 

  استراتژیک رابطه؛ هایمایهدست
 مبناگیری

 دستینزدیک
 مناسبات دوسویه

 کاربندیگیری ـ بهبهره 
 ذکر منشاء

 ی رفاقتیرابطه 
 اخوانیفر

 رهنمونی استراتژیک
 ای«سرمایه»خوشی دل

 

. کـار  [های استراتژیکی نیازمنـدیم؟ مایهبه چه دست]اگر ما بخواهیم کار درازمدتی بکنیم 
توانـد  کار درازمدت مـی ]کردن نیست؛ « کن فیکون»درازمدت هم الزاماً تغییر حکومت و 

مان را سامان طالعاتی شویم، محلهی مای تشکیل بدهیم، وارد مرحلهخانواده [این باشد که
تاسیس کنیم، کار سیاسی انجام دهیم، یک تیم درست کنیم، با نسل قبـل و   NGOبدهیم؛ 

هـا نـه   بعد از خودمان بخواهیم پیوند برقرار کنیم؛ الی ماشاءالله پروژه هست. ایـن پـروژه  
تعـادل هسـتی از   اگـر بپـذیریم کـه     «.او»پذیر است و نه بدون متد و بدون ابزار امکانبی

توانیم این سیر را متعادل پیش ببریم. با توجه به این نمی« او» اوست، بدون تاسی به تعادل
ی هستی است؛ وقتی خودش توصـیه  دستگیره« او» را مبنا بگیریم.« او» فرض مبنایی، باید

اد ای دارد؛ به تعدکند که به ریسمان من چنگ زنید، پس طبیعی است که دامان پر پیلیمی
پیلی دارد و برای ما یک پیلی، یک چین و شـکنی در نظـر گرفتـه    « او» ها، دامانما انسان

ای از توانیم به این چین و شکن و به پیلی این دامان دست یازیم؛ حلقهشده است؛ ما می
 ایم؛ اما حلقه سرجای خود قرار دارد. قبل برای ما وجود دارد و ما آن را گم کرده
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هـایی مـد بـود؛    کوچک بودیم و هنوز به مدرسه نرفتـه بـودیم، دامـن    ی چهل کهدر دهه
هـا را سـوراخ   ها را درسـت کننـد. تشـتک نوشـابه    توانستند آن دامنطبقات پایین هم می

کردند و وقتی خانمی پیلی داشت وصل می 200-800کردند و به پایین دامن بلندی که می
ها ها این تشتکشد. بعضیصدایی بلند می هارفت، از برخورد تشتکبا چنین دامنی راه می

انداختند؛ امـا برخـی، همـان    کردند، در درون سطل میها را باز میرا بعد از اینکه نوشابه
دادند، ها سر متراژ پرتابش مسابقه میریختند یا بچهارزشی که همه دور میهای بیتشتک

دوختنـد و بـرای   های دامن میکردند و به پیلیکردند و با حوصله سوراخ میرا جمع می
دادند. وضعیت ما هم این گونه ها و محل، مانور میدادند؛ در مهمانیخودشان جولانی می

ها و زنجیرها وجود دارند و این ماییم کـه در شـرایطی قـرار    است؛ دامن و خیاط و پیلی
. مـا هـم   بینـیم شنویم و نه تشعشع زنجیرهـا را مـی  ها را میایم که نه صدای تشتکگرفته

 خواهیم ولو در حد تشتک. مبنایی می
ها حوالت دست است؛ از ما دور نیست، مثل خدای روحانیت نیست که به کهکشاننزدیک

دستی یعنی چیزی که سـبک  داده و فرستاده شود؛ دم دست است. در اصطلاح فارسی دم
ا اوست. دستی هست و سبک نیست؛ همه جا هست و تعادل هستی هم بدم« او» است؛ اما

اش این است کـه:  پذیرد اما توصیهخوشایند نیست، آن را می« او» سویه برایی یکرابطه
هـم  « او» رابطـه بگیـریم،  « او» اگر با«. ای عشق، برادرانه پیش آ/ بگذار سلام سرسری را»

، بخشد ـ فرصتی، ابزاریکند و در این رابطه امکاناتی به ما میطبیعتاً با ما رابطه برقرار می
آدرس ها و امکانـات بهـره بگیـریم و    زمانی و امکانی؛ و انتظار دارد که ما از این فرصت

بخش را حداقل در ذهن خود قید کنیم که این امکان از کجا آمده؛ خود بـه خـودی   امکان
 نیست، منشائی داشته است. 

ی ر آن رابطـه شود و دی رفاقتی برقرار میبعد از این دادوستد کیفی و نه تاجرپیشه، رابطه
شـود و امکـان بـا    ظـاهر مـی  « او» رفاقتی، ما در هر کجای پروسه و پروژه که بخـواهیم، 

« او» هـای ی ما فعال خواهد شد و انتظار دارد ما هم در پـروژه آورد؛ در پروژهخودش می
دهد، رهنمونی فعال شویم که بحث ما امروز، همین است. ضمن کار هم متعدد آدرس می

 کند.می
ای داریـم. در ایـن   این اتفاق بیافتد و ما مبنایی داشته باشیم، یـک دلخوشـی سـرمایه   اگر 

کنند که در کشور ما، جهان ای وجود ندارد و همه تصور میاوضاع و احوال که دلخوشی
لنگـان و  طـور نیسـت، اگـر مـا ایـن سـیر را لنـگ       بستش رسیده است؛ اینی بنبه کوچه

هم برویم، بالاخره آخر سر، در حـد خودمـان و بـه سـهم     کنان و با دمپایی فرسوده لیلی
هـم بـه مـا    « او» ایـم، کرده« او» ای که در این زنجیره، مصروفخودمان و متناسب با مایه
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کند؛ تزریق هم تزریقی کیفی است، تزریقی فرَّار نیست؛ در ما رسوب دلخوشی تزریق می
ا اکنون، ما این سیرها را پـیش  دمد و در ما هم هست. تی ما میکند و در رگ و ریشهمی

 آمدیم و رسیدیم به اینکه ما در پی چه هستیم؟ 
 

 ما در پی؛
  ؛«او»جایگاه 

  در نهاد؛ در مسیر؛ در پروژه
  ؛«او»کارکرد 

 آرامِ درون؛ رفیقِ راه؛ شریکِ پروژه
 

فقـط در  « او» های مـا باشـد؟ آیـا   ها و پروسهکار پروژهکمک« او» خواهیم کهآیا فقط می
« او» فقط تیماردار باشد؟ نه؛ مقدمتاً در درون خودمان به« او» ها سراغ ما بیاید؟ آیاکنجسه

رویـم  کنیم، بعد از خودمان، که بیرون مـی را دعوت می« او» نیاز داریم و در نهاد خودمان
سر و « او» پله از داخل باکنیم و پلهای را تعریف میخواهیم مسیری را طی کنیم. پروژهمی

نیاز داریم. جایگاه و کارکرد او، آرامِ درون و رفیقِ راه و شریکِ پروژه است. « او» ار و بهک
 شود.یک زیست دلادل است که از جهان درون شروع شده و به جهان خارج منتهی می

هـا و کارکردهـای اوسـت. گفتـیم کـه بـا       به فصل دوم بحث رسیدیم؛ فصل دوم، داشـته 
نام مثـل رحـیم و شـفیق و کـریم و علـیم و... فهرسـت        های سنتی که نود و نهتوصیف

نیسـت؛ مـا دیگـر اشـباع      [این گونه «او»]توانیم ارتباط برقرار کنیم؛ نه اینکه شود، نمیمی
ی تلویزیـون و سـی سـال    ایم؛ از آموزش دبستان و معارف دانشـگاه و شـش شـبکه   شده

هـا و  ه بـه توصـیف  حاکمیت، و از سوی دیگر، انجماد جریـان روشـنفکری کـه نتوانسـت    
توانیم با آن نود و نه نام، رابطه برقـرار کنـیم و   کارکردهای جدید برسد، ما هم دیگر نمی

توانند در ما دینامسیم ایجاد کنند. پس حالا خودمان کنکاش کنیم و ببینیم کـه  آنها نیز نمی
 چیست: « او» ها و کارکردهایداشته

 

 «او»های او؛ کارکردهای داشته
ح ـ مهندس خدای طرا 
 خدای خالق 

 بحث پیشاروی: دید استراتژیک
 

ی پـرداختیم و در جلسـه  « او» پـردازی ی گذشته به توان طراحـی و هندسـه  در دو جلسه
و خلق نو به نو و مستمر و جدید و به قول آقای طالقانی گل « او» پیشین هم به توان خلق
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رویم. در غ دید استراتژیک میهمیشه بهاری که در هستی وجود دارد. در بحث امروز سرا
برسـیم، بـه ایـن رسـیدیم کـه مـا صـرفاً        « او» هـای توانیم به داشتهبحث از روشی که می

ای است، ولی اگر بخواهیم بحثـی  توانیم به ذهن خود اکتفا کنیم. ذهن هم دست مایهنمی
تـان  تان و مستندات بحـث جدی مطرح کنیم، پرسش جدی از ما این است که متن مرجع

 جاست؟ ک
 

 یک روش و متن چهار
  متن؛ چهار

 کتاب هستی؛ تاریخ؛ ما؛
 

ما چهار متن و یک روش را مبنا قرار دادیم. این چهار متن: اول، متن هستی اسـت؛ دوم،  
ی چیـنش ایـن   متن تاریخ است؛ سوم، متن خودمان است؛ و چهارم، کتاب است. فلسـفه 

ن یک هستنده عضوش هستیم، کاملاً چهار متن این است که متن هستی که ما هم به عنوا
ناپذیر است. دومی تاریخ است که هرچند به فراخی فراخ است؛ یعنی کتاب آفرینش پایان

هستی نیست، اما بازِ باز است. سومین متن، ماییم؛ ما هم باز هستیم منتها نه به بازی تاریخ 
مثـل آکـاردئون   و نه به فراخی هستی؛ و آخری هم کتاب است که خصلتی متفاوت دارد؛ 

ی منفرجه و باز تـا ایـن   تواند باز شود. از یک زاویهتواند بسته شود و میاست، یعنی می
حد اندک که لای کتاب را باز کنی و دیدی بزنی و ببینی کـه داخلـش چـه خبـر اسـت،      

ای پیش روی ماست. یک هستی فـراخِ  تواند با ما رابطه برقرار کند. پس امکانات ویژهمی
های ما قبل و ر از نشانه است و یکی از آنها هم خود ماییم؛ دومی تاریخ، انسانفراخ که پ

تـوانیم  اند که بازِ باز اسـت ـ مـی    هایی پیش روی ما باز کردهعصر ما که آنها هم برگهم
ایم؛ متن آخر وخیز کنیم؛ متن سوم هم خود ماییم که خودمان را از یاد بردهداخلش جست

 ها چیست؟ که موضوع بحث ماست با این متن« او»ی بطههم کتاب است. حالا را
 

 متون؛ و «او»
 «او»

  هستان، حیّان، جاودان
 راهکاردار، با دار، سنتنظردار، اشراف

 کارآفریدگار، پروردگار، آموزگار، کمک
 منشاء، مولف
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هست. یعنی هستی مطلق و حیات مطلق و جاودان و پایدار است. مظهر « او»با متن اول، 
پـذیر  اصلاً امکان« او»جنبش است، پس با هستی رابطه تنگانگی دارد، هستی بدون هست 

 نبوده و نیست و نخواهد بود.
اش با تاریخ هم بدین ترتیب است که در تاریخ نظر دارد؛ نظر به این مفهوم که هم رابطه

طـرح  و هم راهکار دارد. مشرف به تـاریخ اسـت؛ سـنت دارد؛ و     هم منظورکند، نگاه می
کند طرح تـاریخ، سـناریویی از قبـل    تاریخی هم دارد. اما بر خلاف اینکه هگل عنوان می

ای از آن های تاریخی خدا ـ چنانچه نمونهشده است و ما بازیگران آن هستیم، طرحتعیین
بـا  ]ی آینده خـواهیم دیـد ـ     یعنی طرح تاریخی انهدام فرعون توسط موسی را در جلسه

اگـر خـودش   . خدا برای برخـورد بـا موسـی طرحـی دارد؛     [رودیمشارکت انسان پیش م
خواست که سناریست انحصارطلب باشد و خودش عمل کند، دیگر نیازی به موسی و می

کند برای اینکه استراتژی انهدام فرعـون و  قومش نبود؛ ولی خدا سه دهه وقت صرف می
سرانجام  قرار گیرند، ]بهموسی و قومش بیایند و جای او طی آن، سازی که قومش و بدیل

رود و این خیلی مهـم  . پس طرح تاریخی خدا با کمک و مشارکت انسان پیش می[برسد
 ی بعد خواهد بود. شاءالله موضوع بحث جلسهاست و ان

هـا مسـلط اسـت؛    آفریدگار است؛ بر ژن« او» با متن ما، اینکه« او» وجه بعدی، در ارتباط
حتی  مان آمده ـها سراغو در نیمکت نشسته؛ در تنهاییمربی ماست ـ به رختکن ما آمده  

 حال ماست. را ترک کرده باشیم؛ آموزگار ماست ـ پای تخته با ما بوده و کمک« او»اگر ما 
آید ـ انشاء و تالیفش با اوست. پس با هر چهار متن،  کتاب آخر هم ـ این گونه که بر می 

را درک و پیدا خـواهیم کـرد. دو   « او»ا برویم، هدر تنیده است. سراغ هر کدام از متن« او»
هـا بایـد ملکـه    ها به قول قدیمیسر پل هم وجود دارد که این دو سر پل در ضمن بحث

 شود، در ذهن ما نفوذ و رسوخ کند: 
 

 دو سر پل؛ 
 جا کارآ؛ دو کلید همه

 نشانه طبیعت
 خودنشانه

  

خدای طراح ـ مهندس، خدای خـالق،  بریم ـ اینک پیش میهایی که ما از همی بحثهمه
هـای  خدای استراتژ و غیره ـ دو کلید دارد: یکی طبیعت است و دیگری خود مـا؛ نشـانه   

وجود دارد و هم در « او»خلاقیت، خلق مستمر، خلق جدید، توان طراحی و غیره، هم در 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     126
  

 

ی هـا خود ما هست. پس هم طبیعت نشانه است و هم ما نشانه هستیم. چنانکه در ترانـه 
متن است؛ هم افقی داریم کـه  « من»ی وجود دارد که آن «من»نوری هم آمده، هم  محمدّ

سرا و شاعر هم، همان درک را دارد که در ادبیات نوریِ ترانه محمدّهاست. آن افق، کرانه
ها و گوید آفاق و نفس؛ آفاق، افقبینیم. خدا میقرآن که منشاء و انشاءش با خداست، می

ها و پیرامون است و انفس هم خودتـان هسـتید؛ خودتـان هـم یـک      ردستها و دوکرانه
هاست، یعنی بیرون از خودمان و ها دو تاکید داریم؛ یکی کرانهی بحثاید. ما در همهمتن

 کنیم: دیگری خودمان. روشی هم داریم که از سه متن برگیری می
 

  روش؛ یک
  برگیری از سه متن

 زنی، گزاره و نشانه گزینیبرگ
 دریافت و توشه گیری از یک متن

 

مان را مرتـب  و تجربه برگیری کنیم، باید ذهن [نخست]برای آن کار بخواهیم از سه متن 
نیـاز بـه خـوانش دارد.     [متن چهارم]کنیم؛ خیلی نیازی به خوانش ندارد. ولی کتاب آخر 

ند آیـه را انتخـاب   ای از چگزینیم، گزاره، فراز و مجموعهزنیم، آیه و نشانه بر میبرگ می
دهـیم و درک و دریـافتی را از آن خـواهیم    بین تدقیق قـرار مـی  کنیم و آنها را زیر ذرهمی

 کنیم. گیری میداشت و نهایتاً از آن توشه
با همان روش جلسات اخیر و بحث ازخدای خالق و طراح ـ مهندس، اول سراغ هستی، 

 رویم: که قرآن است، میبعد تاریخ، سپس خودمان و آخر هم سراغ کتاب آخر 
 

  برگیری از متن هستی؛
 گی: درک هستنده

 شعوریذی
 دارخدای افق

 های هستیپروژه
 داریبرنامه

  های جایگاهتوزیع عالمانه
 روندگیحس پیش
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کشیم بـه عنـوان   ، عضو هستی هستیم، تا وقتی نفس می«هستیم»ما به عنوان یک هستنده 
ایـم بـه   حد مدت زمانی که در هستی عضـویت داشـته  عضوی از هستی درکی داریم. در 

ای کـه در آن وجـود داریـم و تکـاپو     فهمیم کـه هسـتی  ایم. ما این را میدرکی نائل آمده
شـعور اسـت؛ خـدای    شـویم ـ ذی   خوابیم، بلند میخیزیم، مینشینیم، بر میکنیم ـ می می
دار اسـت؛  تی برنامـه هایی در این هستی وجـود دارد؛ هس ـ داری راهبرش است؛ پروژهافق

انـد؛ و نهایتـاً ایـن حـس     شـان قـرار گرفتـه   انـد و در جایگـاه  ها عالمانه توزیع شدهپدیده
 کنیم. روندگی را احساس میپیش

اش آگـاهی دیـده   شعار دارد، اهل آگاهی است و در کلشعور است، یعنی اِاین هستی ذی
د. امـروزه علـم دریافتـه کـه در     انهایش هم آگاهکنیم که اجزا و پدیدهشود و حس میمی

توانیم مکانیسم آن جمادات، هم نوعی دینامیسم و هم یک آگاهی وجود دارد، ولی ما نمی
ای شعور هستند، آگاهیکنیم که ذیگونه درک میرا توضیح دهیم؛ اما در غیر جمادات این

 دارند. 
ن و خلـق انسـان و   کند، در خلق جهـا وجه دوم اینکه خدا افقی دارد، درازمدت نگاه می

ها را نگاه کرده است؛ به همین جهت به ما همچنین در مواجهه با تاریخ و خود، دوردست
تـان  کند مشاهده کنید، به دوردست بنگرید، افق داشته باشید، بـه زیـر پـای   هم توصیه می

م ی مباحـث خـواهی  شاءالله در ادامـه تان فراتر بنگرید و... که انخیره نشوید، از نوک بینی
 دید.

ی کـل اسـت و در آن   هـایی وجـود دارد. خـود هسـتی یـک پـروژه      در این هستی پروژه
ی خلـق انسـان، اسـتراتژی    استراتژی وجود دارد. در برخورد با انسان، خدا هم در پروژه

ها دارد که از انسان اول پیش برده تا به ما رسـیده  داشته و هم استراتژی مشترکی با انسان
خـواهیم  آن اسـتراتژی هسـتیم و مـی    بـرد پـیش خودمان در مسـیر   است؛ ما همه به سهم

 شرکت کنیم.  بردپیشتر در این آگاهانه
هایی در آن وجود اندوزیها و ذخیرهها، سازماندهیای دارد؛ دوراندیشیاین هستی برنامه

هـا دقـت   کنند. اگر در ارتش فعال مورچههایی میاندوزیدارد؛ جانوران هم در آن ذخیره
ای هست؛ یک تکه منبع غذا در جایی رهـا  ای دارد و دنبال استراتژیبینیم برنامهنیم، میک

شود، بقیه را ی اول باخبر میکنند. وقتی مورچهبینیم که آنها هم سیر ما را طی میکنیم، می
آورنـد و آن را  دهند و منبع غذا را بـه مخـزن مـی   کند و نیروی کاری تشکیل میخبر می

هـا )انسـان اولـی کـه بـرادرش را      ها، روش دفن کردن کلاغ. لذا ارتش مورچهپوشانندمی
هـا،  ی سـنجاب ها، خزینهی حلزونکشت، روش دفن کردن را از کلاغ یاد گرفت(، خزانه
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ن انسان نیسـتند، امـا بـرای    گرچه در حد و شأدهنده این است که موجودات دیگر، نشان
ها و گردش کنند، با فصلاندوزی میان ذخیرهخودشان برنامه و طرحی دارند؛ برای خودش

دهنـد، فصـلی را فصـل    کنند، فصلی را فصل کار قـرار مـی  زمان، استراتژیک برخورد می
مان و هستی محاط آگاه فقط ما برخودمان و محیططور نیست که دهند. اینخواب قرار می

لیت نیست؛ هستی و باشیم. این کاروان هستی حرکتی دارد. حرکت از سر دیوانگی و معلو
کنند. چون ما با آگاهی، اسـتراتژی، سـاماندهی، سـازماندهی،    اجزایش آگاهانه حرکت می

کنـیم کـه   ایـم، تصـور مـی   ای جدی و تاریخی گرفته، انگیزه و ایده، فاصلهبردپیشخلق، 
هستی هم مثل خودمان شده است. هستی هم رها کرده، ماشین را در پارکینگ پارک کرده 

ی مجدد وجود ندارد. نه؛ بیرون از ی استارت و جرقهبر رویش کشیده و حوصله و برزنتی
گیریم که از درون ما خبرهایی هست و درون ما هم خبری هست. ما از خودمان خبر نمی

؛ ما هم عضوی از این «کران، پرشتابرود در ره بیکاروان زمان، می»خود خبری نداریم. 
 کاروان هستیم. 
هـا و  ی جایگـاه ها، توزیع عالمانهها، برنامهتن هستی به شعور، افق، پروژهدر برگیری از م

شود استراتژی. هستی در درون خودش یک ی اینها میرسیم و همهروندگی میحس پیش
هست، برای خـودش اسـتراتژی داشـته    « او» استراتژی دارد؛ خالق اول و خالق جاری که

عصـرهای  های ما، همر و چه انسان، ما قبلاست. اجزای هستی هم، چه نبات، چه جاندا
بنـدی داشـتند و هسـتی را بـه سـهم      اند، مرحلهما، مابعدهای ما، برنامه و استراتژی داشته

 توانیم بایستیم: رویم سراغ تاریخ؛ در تاریخ بیشتر میخودشان پیش بردند. می
 

  برگیری از متن تاریخ؛
 انسان اول: 

 ضرورت مواجهه با محیط
 تدبیر

 ید دوردستد
 داریبرنامه

 ابزار تحقق
 تقسیم زمان

 هابندیمرحله
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توانسـته تـا ابـد در کمـون بمانـد،      انسان اول به ضرورت مواجهه با محیط رسـیده؛ نمـی  
توانسته در داخل غار، منزل ابدی بگزیند و از غار بیـرون نیایـد. بایـد از غـار بیـرون      نمی
دارتر، برنامه، فراهم کردن ابزار وردست و افقزد. بیرون که زد به ضرورت تدبیر، دید دمی

ها رسید. نهایتاً انسانی که آمد جهان را دیـد، در ابتـدای   بندیتحقق، تقسیم زمان و مرحله
کمان ـ بعد از یک باران  ها، در شفق، در افق، در رنگینکار متحیر شد. ما هم در سرفصل

تحیر هم حدی دارد؛ انسان اول هم شویم. اما زند ـ متحیر می خشک که آفتاب طلایه می
چه »جویی و عقل جمعی رسید. آید، به تدبیر، چارهوقتی متحیر شد، از تحیر که بیرون می

درشـت و  های سترگ و استخواننژاد و انسانگوارا، حنیففقط برای لنین، چه «باید کرد؟
انسان اولیـه هـم یـک    رسید.  «چه باید کرد؟»دار نیست. انسان اولیه هم به نام و شناسنامه

کرد، بـه انـس و الفتـی    محیطی دید و یک خودی دید؛ باید با این محیط رابطه برقرار می
بینـی رسـید. آرام، آرام صـاحب    جویی و عقل جمعی و حزم و پیشرسید. لذا به چارهمی

داری پیـدا  سازی و برنامهتوان ذخیرههای بعدی، قدمدر بینی و دوراندیشی شد؛ توان پیش
  د و به ابزار تحقق رسید.کر

اول که انسان آمد، واداده به طبیعت و زمان بود؛ زمان برایش واحدی نبـود؛ اگـر ادبیـات    
رود، و حتی ها میهایی که به گذشته و دوردستها و فیلمگذشته را مرور کنیم، مثلاً رمان

گونـه  یـاتی ایـن  زنـد، ادب های اولیه نقب میبه انسان 1006های مدرن و تخیلی که از فیلم
. ولـی  تلاش کردسد جوع برای است که انسان را خواب گرفت، انسان را گرسنگی آمد، 

طور نیست. انسان خودش زمان را سامان داد، زمین را سـامان  اولیه اصلاً این بعد از انسان
دهی پیرامون، تولید، خواب و خوراک تقسیم کرد و سه وعـده  داد. زمان فراخ را به سامان

آرام برای خودش هشـت سـاعت کـار طراحـی کـرد،      رای خودش طراحی کرد. آرامغذا ب
بندی کرد. پس از انسان اوقات فراغتی برای خودش تعریف کرد و زمان و زمین را مرحله

ی ضرورت مواجهه با محیط، بعد از تحیر، تدبیری رخ داد و بعد از حس اول و در هسته
بندی و نهایتاً شدن، ابزارمندی، زمان، صاحب برنامهریدای ناتوانی، انسان، تدبیر، افقاولیه

. اما جان کار ایـن جاسـت؛ انسـان از آغـاز بـرای خـود       [برای خود رقم زد]بندی مرحله
 ای داشته، گیج و گنگ و گم نبوده است: استراتژی

 

  برگیری از متن تاریخ؛
 های استراتژی انسانی: گونه

 استراتژی حفظ



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     131
  

 

 استراتژی مشاهده
 راتژی تجربهاست

 استراتژی تسخیر
 استراتژی پرواز
 استراتژی انضمام

 

آید با انواع تهدیـدها و تحدیـدها   انسان اول، استراتژی حفظ داشته است. وقتی بیرون می
ها ها. از محدودیتمواجه بوده است؛ هم با خطراتی که متوجهش بوده و هم با محدودیت

آفتاب ـ ضمن آنکه امکانی بوده ـ بـرایش    رسد. تابشو مخاطرات به استراتژی حفظ می
در ابتدا از همه چیـز وحشـت داشـته؛ آرام آرام بـه      رعد و برق و...خطری بود، وحوش، 

 رسد. استراتژی حفظ می
آید مثل انسانی که از رحم بیـرون زده، بـالاخره   بعد که از محیط تنگ و تاریک بیرون می

کنـد و از مشـاهده صـاحب    مشـاهده مـی   زنـد، رسد. بیرون که مـی به دوران مشاهده می
شـود.  بینـی مـی  اش صاحب جهـان شود، انسان در فاز استراتژیک مشاهداتیبینی میجهان
بینـی نبـوده؛   اند؛ فقط پلانک صاحب جهانبینی بودههای اولیه به بعد صاحب جهانانسان

درکـی از  نیشتین درک کند. هر موجودی، هـر انسـانی بـه    یتنها این نیست که نسبیت را ا
 شود. بینی او برای دوران خودش میجهان برسد، آن درک، جهان

رسد. تحیر حدی دارد، مشاهده حدی دارد؛ پس ی سوم از مشاهده به تجربه میدر مرحله
شود استراتژی تجربه. با زمین خـو  اش میرسد. استراتژیاز مشاهده به لمس و تجربه می

بـرد. رود،  کند، زمین را زیر کشت مـی ن زندگی میکند، با زمیگیرد، زمین را لمس میمی
آرام کنـد. دسـتش آرام   های هسـتی را لمـس مـی   ها و لطافتها، زبریدریا، جنگل، تیزی

شود؛ شیارداری دست مترتب است بـر شـیارداری ذهـن. ذهـن سـاده و مغـز       شیاردار می
شود، عاتش زیاد میخورده انسان اول، آرام آرام به نسبتی که انسان اطلاچین و چروککم

ی بعدی در شود. در مرحلهتر میهای آن افزونهای مغز پرتعدادتر و چین و چروکدالان
خورد. از شیار خورد؛ در استراتژی تجربه، دست شیار میاستراتژی مشاهده، ذهن شیار می

آیـد؛ یعنـی انسـان مسـخِّر     ذهن و شیار دست، فاز بعدی یعنی استراتژی تسـخیر در مـی  
ها و زمین توسـط خـدا   ی قبل عنوان شد آسمانود که ویژگی خود خداست. جلسهشمی

انسـان هـم   «. ثم استوی علی العرش»کند: شود، بعد خدا بر عرش استیلا پیدا میخلق می
همین گونه است. ما هم این ویژگی را داریم؛ ما همیشه زیر نیستیم و نگـاه گنجشـکی و   
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مـان  اریم. ما در این سی سال تصور کردیم کـه نگـاه  وار به هستی خودمان ندنگاه مورچه
وار و از زیر است. دوربین را ببر زیرزمین و از زیرزمین جهان را نگاه کن! نه؛ نگاه مورچه

های قبل از به چه مناسبت ما جهان را همواره از زیر نگاه کنیم؟ از سطح نگاه کنیم؟ انسان
ایـم،  یه کرده؛ ما طبیعت را که به شما دادهما هم مثل خدا اهل تسخیر بودند. خدا هم توص

مسخَّر شما شود. ارتفاع بگیرید نسبت بـه طبیعـت، نـه نسـبت بـه خـود و همـدیگر. در        
شـود. بـر   آیـد و زمـین تسـخیر مـی    استراتژی تسخیر، همه چیز زیر مشاهده و تجربه می

شود که پیدا می شود. انسانیهای طبیعت انسان مسخِّر میها، دریاها، رودها و نادیدهجنگل
برای خودش استراتژی داشته است. درست است که محصول کشف کریستف کلمب یـا  

به دریا زده بودند. خیلـی  های تن ماژلان به پیدایش امپریالیسم اول انجامید؛ اما آنها انسان
مهم است که یک انسان بخواهد با یک قایق و با حداقل همراه و توشه، بر چـوب سـوار   

مواج متلاطم مسلط شود و به آن سوی جهان برسد. کریستف کلمب هم برای شود و بر ا
 خودش اهل تسخیر بوده است.

سال قبـل بـه    120در استراتژی پرواز است. از حدود « جان»گیرد اما، تسخیر صورت می
این سو، انسان استراتژی پرواز را اتخاذ کرد. با بالون شروع کرد و میل به پرواز پیدا کرد. 

ها شکل بگیرد، میل به پرش پیدا شـد؛ پـرش   های ورزشی و فدراسیونز اینکه رشتهقبل ا
های گام و پرش ارتفاع و پرش با نیزه و غیره. قبل از آنکه بالون با رشتهطول و پرش سه

گر و اهل تجربـه مکانیسـم   های مشاهدهپرشی مزدوج شود، اتفاقی صورت گرفت؛ انسان
کنـد؟ چطـور شـوق    ردند. چطور یک پرنده پرواز مـی ی پرندگان را خوب درک کتجربه

تواند خودش کند؟ چطور میپر باز مییابد؟ چطور از چنگال استفاده و پر و شاهپرواز می
ها عمق قضیه را ها، بالاخره انسانرا سبک کند و تن به افلاک بسپارد؟ از این چند و چون

های تهِ قضیه رسید. برادران رایت انسانآورند. بعد از بالون، نوبت به برادران رایت در می
 درآورنده بودند. پرواز ساده نبود؛ از درک مکانیزم پرندگان به پرواز رسیدند. 

ی اول بهبـود اسـتیل اسـت. اگـر انسـان پرنـده       استراتژی انسان هم مـدام بهبـود روش و  
نست هشـت  ای که در المپیک مکزیک پیدا شد توا1«باب بیمون»توانست دو متر بپرد، می

یی که با نیزه حدود هفت و اندی متر توانست 1«سرگی بوبکا»بپرد یا  مترسانتیمتر و نود 

                                                                                                        
1. Bob Beamon 
1. Sergey Bubka 
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اف ـ که . سرگی بوبکا در شهر خودش ـ کی[اهل بهبود روش و بهبود استیل بودند]بپرد، 
سرگی، کـی بـه   »کردند که رفت زن و مرد، دختر و پیرزن و کودک از او سوال میراه می

دهـی؟ پایـت   دهی؟ پرشت را چقدر ارتقا می. استیلت را چقدر بهبود می«سی؟رابرها می
تواند؟ دست که فقط برای گرفتن تواند فضا را بشکافد؟ دستت چقدر میچقدر بیشتر می

جلوی حاکمیت و معلم خشن نیست که ترکه بخورد؛ دست برای شکافتن است، برای بالا 
 رفتن و ارتفاع پیدا کردن است. 

ی اول و باب بیمون و بـرادران رایـت تـا بـه نیـل      ساز اول و پرندهز آمد از بالنجان پروا
رسید که اولین کسی بود که به فضا رفت و قدم به ماه گذاشت و کل جهـان   1آرمسترانگ

( اولـین پخـش   1383)ژوئـن سـال    1946خیره ماند. آن موقع در بیست و پنجم خـرداد  
مان که تلویزیون ن این لحظه در منزل مادربزرگمستقیم غیرورزشی بود و ما هم برای دید

هایی که اصلاً علمی نبودند، ی مردم و انسانها از همهخانهداشت، جمع شده بودیم. قهوه
آن خیزی کـه بعـد از قـدم    خواستند ثبت این استراتژی پرواز را ببینند. لبریز بود. همه می

وقت آن غریوی که کشیده شد، را هیچ گذاشتن نیل آرمسترانگ بر سطح ماه برداشته شد و
ی ما را بـه یـک   آن شب همه [به همین مناسبت]کنم. عمه مسنی داشتیم که فراموش نمی

ایـم، از هسـتی   از جهان دور افتادهالآن  ساندویچ مهمان کرد؛ این پرواز بسیار مهم بود. ما
کـاری بـه ایـن رژیـم و آن     گونه نبود. افسرده. ایران اینایم، دمغ و پکر و دروندور افتاده

جهـان هـم حـس حیـات     ی چهل ایران، حس حیات وجود داشت؛ رژیم نداریم؛ در دهه
 جهان حس حیات دارد، ولی ما حس حیات نداریم. الآن  داشت.

استراتژی بشر از استراتژی حفظ به استراتژی پرواز رسید و اکنون بـه اسـتراتژی انضـمام    
ای نیست که جای پای ورد کنکاش قرار داده؛ منطقهرسیده است. عمق و ژرفای زمین را م

رسـد، بـه اسـتراتژی    انسان در آن نباشد. استراتژی تسخیر آرام آرام دارد به سرفصلی مـی 
به استراتژی انضمام رسیده است؛ یعنـی کـرات دیگـر هـم ضـمیمه و      الآن  پرواز رسید و

نیسـت؛ توصـیه   منضم به زمین بشوند. خواست خدا هم همین است. خدا انحصـارطلب  
هـای  تواند پرواز کند. مربیکرده به تسخیر و تسخیر و تا جایی که وجود دارد، انسان می

ایسـتادند. آن موقـع   هـا روی سـکو مـی   اند؛ معلـم فکوری قبلاً بودند که اکنون نایاب شده
ویـو  ی یآمد. با شیوهزدیم، آرام بالا میها یویو بود. یویو را به زمین میی بازی بچهوسیله

                                                                                                        
1. Neil Alden Armstrong 
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گفت بپر. و تا هر جا هم که مـا  گرفت و میایستاد؛ دستش را میروی ایوان می این معلم
گونه است. دست خدا مثل دست رفت. دست خدا هم اینجا داشتیم، دست او هم بالا می

زن نیست، اهل تحقیر نیست که بشر را مثل شمعی در زمـین آب  صاحبان قدرت توسری
های او که توصیه به تسـخیر  کشد. حالا بشر با این بالا کشیدنلا میکند، آرام آرام بالا و با

ها و توان استراتژیک و طراحی خودش به استراتژی انضـمام رسـیده   مایهکرده و با دست
های استراتژیک خودش از استراتژی حفـظ  ای را در گونهاست. پس بشر سیر بسیار کیفی

اخل مـتن تـاریخ هسـتیم و بـه سـر فصـلی       تا استراتژی انضمام طی کرده است. باز در د
 ی استراتژی خلق شد: رسیم که واژهمی

 

  برگیری از متن تاریخ؛
 واژه خلق

 ی  واژهاولیه کاربردهای
 ی کاربرد واژهگستره تعریض
 ی امروزیندربرگیرنده جریان

 

سـال   100-900خلق واژه استراتژی در یک محیط غیرمنعطفی صـورت گرفـت. حـدود    
ها این واژه را به کار بردند. این واژه کـاربرد تشـکیلاتی، سیاسـی و    ار نظامیپیش، اول ب

اجتماعی نداشـت؛ اول، نظـامی بـود. آن اسـتراتژی هـم بـه شـناخت دشـمن، موقعیـت          
ی دشمن، خود و گانهشد. از شناخت سهشناخت خود و شناخت زمین محدود میدشمن، 

ن هـم بـرای خودشـان صـاحب درک و     رسیدند. آن فرمانـدها زمین به یک استراتژی می
ما، آنها، زمین، زمـان و ابـزار.    [استراتژی برای آنها عبارت بود از]دریافت و فکور بودند؛ 

ی تر شد. به حـوزه اش عریضتری پیدا کرد و گستردهآرام این واژه کاربردهای جدیآرام
 دبیات توسعه شد.سال اخیر وارد ا 90-40ی تشکیلاتی آمد، بعد در سیاسی آمد، به حوزه

ی استراتژی در سطح بنگاه خُرد هسال اخیر واژ 12دیگر همگانی شده است؛ مثلاً در الآن 
من شعاع »اند: دارها نیز صاحب استراتژیآمد؛ اکنون در اروپا در سطح مغازه آمده و مغازه

ج قفسـه  الان پـن »؛ «متر برسـد 120متر است و تا ژانویه بعد باید به  100الآن  هایممشتری
الان سه محصول تولیـدی را بـه فـروش    »؛ «دارم و تا سال بعد باید به هفت قفسه برسانم

هـا و سـطح   این استراتژی به سطح زیر پلـه «. خواهم تولیدم را تنوع ببخشمرسانم، میمی
خرد هم آمده؛ یعنی از سطح لشکر و سپاه به سـطح فـرد آمـده و افـراد بـرای خودشـان       

ی مشـخص آمـده بـه یـک     استراتژی از یک جایگاه خاص و حوزهاستراتژی دارند. پس 
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موقعیت همگانی و جا باز کرده و مسـری شـده اسـت. از هسـتی و تـاریخ بـه خودمـان        
 رسیم: می

 

  برگیری از متن خود؛
  تنظیم خود با پیرامون

 های دوری ـ نزدیکینسبت
 هاانتخاب

 هدف
 برنامه
 ابزار

 مشارکت در روندهای استراتژیک
 وردهادستا
 های اکنونینافق

 

مان را ما از وقتی خودمان را شناختیم، این ویژگی را داشتیم که روابط خودمان با پیرامون
منظم کنیم. استراتژی کار محیرالعقولی نیست: شناخت شرایط، شـناخت خـود، امکانـات    

دیم؛ ی خود با محیط. ما هم از دوران کودکی شروع کرشرایط، امکانات خود، تنظیم رابطه
مـان را  با چه کسی خوراکی»، «لِی بازی کنیمبا چه کسی لِی«،«با چه کسی برویم و بیاییم»

آن زمان که ما درس  ؟«چه کسی حمله کنیم به»، «با چه کسی برخورد کنیم»، «تقسیم کنیم
ای داشـتند و خیلـی   ی ما بودند کـه شـرایط خیلـی ویـژه    خواندیم دو برادر در مدرسهمی

ماندنـد، یکـی ناهـار    آمـوزان ناهـار در مدرسـه مـی    ود. آن موقع دانـش شان خوب بوضع
رفت ناهار بخورد، یکی نان کرد که اصلاً یادش میقدر فوتبال بازی میخورد، یکی آننمی

خورد، یکی نان کشمشی. ولی برای دو برادر مـذکور وضـعیت متفـاوت بـود.     ماشینی می
بـا غـذای    130ی اینها یک ماشین بنـز  خورد، براکه زنگ دبستان می 11:10راس ساعت 

گذشت که این غذا توسط داد، ده ثانیه نمیآمد. راننده که غذا را تحویل این دو میگرم می
مـان را بـا دیگـران    شد! یعنی همه از همان دوران کودکی، روابـط ها مصادره میسایر بچه
بـازی کـرد، بـا دیگـری      کردیم. به فلانی باید حمله کرد، با فلانی بایـد فوتبـال  تنظیم می

هـای دوران  نیک رفـت. اگـر همـه بـه تجربـه     رفت فروشگاه، با کدام معلم باید پیکباید 
ــم کــه رابطــه تنظــیم کنــیم: انتخــاب کــودکی بــازگردیم، ایــن خصــلت را داشــته  هــا، ای

ها، ابزارهای متناسب استخدام کـردن و غیـره. همـه از همـان     ریزیها، برنامهگذاریهدف
وندهای استراتژیک مشـارکت داشـتیم: در سـاماندهی محـل، تـیم سـاختن و       دوران در ر
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مان بـه هـر سـنی کـه     های کودکانه، دستاوردهای استراتژیک داشتیم. اکنون هر کدامبازی
هـا  کنیم؛ حـال برخـی از افـق   مان زندگی میهایهای اکنونین داریم، با افقایم، افقرسیده

ا بخشی هم قابل تحقق است. قبل از اینکه سراغ خیلی تخیلی است و قابل تحقق نیست ام
هایی وجودی داریم. به خودمان بها بدهیم. فقط آنچه که کتاب آخر برویم، خودمان درک

خداوند مکتوب کرده، نبایـد مـورد ارجـاع باشـد. آن مکتـوب، ارزش و اهمیـت خـاص        
دش را خـاص خـو   ها و اهمیتخود ما هم ارزش های وجودیخودش را دارد، اما درک

 دارد: 
 

  از متن؛ پیش
 راه درک وجودی: هستیِ راه

  خدایِ
 پیامِ

 راه  کتابِ
 مذهبِ
 انسانِ

 

است؛ ساده و فله نیست، « راهراه»توانیم به آن نائل بیاییم این است که هستی درکی که می
« وا»هایی که تاکنون از هایی دارد. به این معنا که خدایش، خدای راه است و پیامپیچیدگی

خورد. کتاب، کتاب راه است و مذهب راهی هایی است که به کار راه میساطع شده، پیام
 است برای پیمودن و انسان هم انسان راه است. 

. [دیگر خدای راه نبود]هم نشسته بود و غایب بود، « او» است؟ اگر« خدای راه»چرا خدا، 
شـان یـک جهنـدگی    ر درونکسانی کـه د  [بین نشستگان و]خدا تفاوتی کیفی قائل است 

دست آمده، الزاماً شمشیر به [در قرآن]که « مجاهد»ی دارند ـ در هر فازی که هستند؛ واژه 
ما نیست؛ هـر   ی چهل و پنجاهآن زمان و سپر به دست دوران بعد و تفنگ به دست دهه

رقصنده »ی اول فیلم . در صحنه[مجاهد است]انسانی که در مدار خودش رقصنده است، 
آید که دستش باز باز است؛ پایش زخم خورده و زخم ، انسانی به نمایش درمی«هابا گرگ

کند هر شدیدی برداشته، ولی دست باز و استیل پرواز گرفته است. خدا هم که تصریح می
، آن کار در مسـیر اسـت؛ خـدای    1دهمروز و هر لحظه در شانی هستم و کاری انجام می

                                                                                                        
 (.13)الرحمن: « فىِ السَّماَواَتِ وَ الأَْرضِْ کلَّ یَوْمٍ هُوَ فىِ شأَنٍْ یسَلهُُ منَ. »1
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نشستگان را فرودست جهنـدگان و  « او» ت. همچنان کهفیکس نیست، خدای نشسته نیس
 کند، خودش هم مظهر دینامیسم هستی است، خدای راه است. صاحبان دینامیسم تلقی می

کنیم و پیرامون خودمان را مشاهده کنیم، کسانی کـه خـدا بـه آنهـا     مان اگر رجوع به ذهن
انـد و  خیـز شـده  اند؛ حتماً نـیم ای تعریف کردهاند و پروژهکمک کرده، حتماً استارتی زده

توانیم مشاهده کنیم کسی که از اول نشسته بوده، خدا به او کمـک کـرده   نمی اند.برخاسته
ها ایـن  ی پیامباشد. خدا، خدای راه است و هر پیامی هم که داده رو به جلوست. خلاصه

نو آغاز کن.  است: مسیری پیش بگیر، راهی تعریف کن، برو، طرحی نو دربیانداز، دورانی
 ها را داده است. ی انبیاء همین بشارتبه همه

سـال نـازل شـده و هـر یـک از       19است. در طول، تدریج و طـی  « کتاب راه»کتاب هم 
ای نیامده نیازی به آن نبوده، ولـی اگـر   ن یعنی نیاز. اگر آیهأنی داشته است؛ شأها شنشانه

)ص( کـه در اوج  محمـّد وران، نیـاز خـود   آمده نیازی به آن بوده است؛ نیاز محیط، نیاز د
بخشی از آوردند؛ ها ایمان نمیتقاضا بوده، نیاز پیرامونیان و حتی نیاز کسانی که به این پیام

هـای کسـانی اسـت کـه بـا توحیـد مسـاله        ها و تشکیکآیات برای رفع نیازها و پرسش
 شان کتاب راه است.خواستند بیایند، این کتاب برایاند، اگر آنها در راهی میداشته

مذهب هم به همین ترتیب. توضیحی که ابراهیم بعد از به آتش انداخته شدن و سرد شدن 
بایسـت بـرود؛ گفـت:    دیگر جایی در آن سرزمین نداشت، می [در شرایطی که]آتش داد، 

برایش مهم نبود کجـا  «. اممن رونده»گفت خیلی زیبا بود؛ «. انی ذاهب الی ربی سیهدین»
یعنی « انی ذاهب» مذهبی راهی برای پیمودن دارد.انسان انسانِ راه بود یعنی مذهبی. برود؛ 

ام، من راهی برای پیمودن دارم، منتها جهت برایش مهم نبود. مولوی این گزاره من مذهبی
کـه بیـان حـال    « گه، در عدم آشیانه کنست قبلهوطنیبی»را خیلی خوب باز کرده است: 

ه صورت کلاسیک و سنتی اهل شش جهت است؛ شمال و جنوب و ابراهیم است. انسان ب
شود شش جهت؛ ولـی مولـوی   های این چهار جهت اصلی میمشرق و مغرب که با میان

وطنـی  بی»گوید نه، سنتاً و کلاسیک از این شش جهت بگذر، دید ابراهیمی پیشه کن، می
همه جا منتشر است و تو همه جا هست و « او» ای وجود ندارد، وقتی، قبله«گهاست قبله

توانی بروی. اگـر اینجـا بـه درون آتشـت انداختنـد، در      بستی نداری و همه جا میهم بن
ات را ادامه بدهی. ابـراهیم  توانی برای خودت پروژه تعریف کنی و پروسهجایی دیگر می

 این دیدگاه را دارد. مذهب هم یعنی همین؛ یعنی راهی برای پیمودن نه راهی برای فیکس
شـریعت یعنـی رگ؛ در رگ،   شدن، نه راهی برای کپک بستن. شریعت هم همین اسـت.  

رسند. هم آن شیب هایی که به رود میخون جریان دارد. شرایع در لغت عرب یعنی شیب
ی هزارسـاله در  دینامیسمی برای خود دارد و هم رود. پس از شـریعت رسـاله بـا مسـاله    

بنابراین، خدا، خدای راه است، پیـام بـرای    هب.آید. نه شریعت فیکس است و نه مذنمی
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ی راه است، مذهب راهی است برای پیمودن و انسان هم رونده مایهراه است، کتاب دست
کننده است. درکی که ما داریم و در وجودمـان  و پوینده و دونده و پرنده و در نهایت طی

کـوپتری نصـب   روی هلـی است. اگر دوربینی بر « راهراه»رخنه کرده این است که هستی 
شاتی که از روی گویند. هلیمی 1شاترا هلی ]عکس[شده باشد و عکس بگیرد، آن شات 

های متعددی وجود دارد: راه خـدا،  شیارهای هستی است. راه مزرعه رد شود، شیارهایش،
شناسی و شود. در ریختها به یک سرمنزل ختم میی این راهراه انسان که در نهایت همه

دانند چـه لباسـی بـر تـن     ای که فکورند، میهای صحنهها و منشیشناسی، کارگردانتیپ
داند که این لیوان ی خود میای داریم که مثلاً وظیفهشان بکنند. یک منشی صحنههنرپیشه

را جابجا کند که آیا در پلان قبلی این لیوان اینجا بوده یا نبوده است؛ ایـن منشـی صـحنه    
ای داریم که کلاسیک نیستند؛ اگـر بخواهنـد   رگران و منشی صحنهکلاسیک است. ولی کا

راه در کنند. پیراهن راهراه بر تن او میاستحکام بازیگر نقش اول را نشان دهند، پیراهن راه
شناسی یعنی انسانی که آن پیراهن را پوشیده، قائم به خود است. ایـن هسـتی نیـز    ریخت

شـات  وشیده است؛ مثل تصویری اسـت کـه از هلـی   راه پمثل انسانی است که پیراهن راه
آید، شیارهای یک زمین تحت کشت است. هسـتی راه راه اسـت و   می دستبهکوپتر هلی

 متعدد در آن راه وجود دارد. وجه دیگر، درک تجربی است: 
 

 پیش از متن؛ 
 درک تجربی: 

 ی ابزارها و ملزومات تحققی است دربرگیرنده«فن ـ علم»استراتژی 
لیل شرایطتح 
 شناخت پیشاروی 
 جایگاه خود 
 هاامکانات و مزیت 
 هامحدودیت 
 هانسبت دوری ـ نزدیکی 
 نقطه عزیمت  
 بندیمرحله 
 دستیابی 

                                                                                                        
1. heli shot 
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علمی است در ـ  استراتژی یک فن ـ علم است؛ نه فن محض و نه علم محض است. فن
ای ان است. استراتژی چیز پیچیـده علمِ نقل مکـ  ی ابزارها و ملزومات؛ یعنی فنبرگیرنده

اش نکـرده اسـت. از یـک وضـع     اند؛ ابراهیم پیچیـده اش کردهنیست. روشنفکران پیچیده
خواهی برسی می چالخواهی به یک وضع مطلوب برسی؛ از یک جهنم و سیاهمی موجود
 ها به صورت مینیاتوری بر همروشندامون جایی از جنگل است که سایه«. دامون»به یک 

نشـان داد ـ  دامـون      [دادگـاهش را ]سوارند. نام فرزند گلسرخی ـ که دیشب تلویزیـون   
است. گلسرخی، موحد نبود، اما به همه انگیزه داد؛ انحصارطلبی نکرد؛ مارکسیست بـود،  

ی اما از علی )ع( و از حسین )ع( گفت، از خودش هم گفـت. دیـد دامـونی یعنـی همـه     
هایی از جنگل کـه  کند! بخشکه انسان را گمراه نمیی جنگل جنگل که سیاه نیست؛ همه

روشن است، امکانی برای راه پیدا کردن است. استراتژی هم یعنی راه پیـدا کـردن از   سایه
 وضع موجود به وضع مطلوب. 

تحلیـل   [عبارتنـد از: ]ملزومات تحقق استراتژی، جـدای از اینکـه روش و متـد هسـت،     
هـای خودمــان  ه خـود، امکانـات و مزیـت   شـرایط، شـناخت پـیش رو، شـناخت جایگــا    

کنـیم،  مـان را تعیـین مـی   هـایی داریـم و امکانـاتی( نسـبت دور یـا نزدیکـی      )محدودیت
بندی و نهایتاً دستیابی. استراتژی خـدا هـم امـر    عزیمتی برای کار استراتژیک، مرحلهنقطه

رچـه  تـوانیم مـنظم کنـیم؛ گ   مـان مـی  هاست که ما هم در ذهنآوری نیست، همینحیرت
رویم؛ دو جلسه است کـه وارد  تر است. به داخل متن میتر و پیچیده، کیفی«او»استراتژی 
 ایم: متن شده

 

 در متن؛ 
 درک تا بدینجا: 

 هستی بنا شده بر 
 محوری؛ طراحی؛ خلاقیت؛ مهندسیاندیشه

  بر و مبتنی
 ی؛ سیر؛ قاعده؛ صیرورتدارهدف

 

ی است که این هسـتی بنـا شـده بـر یـک اندیشـه       ایم اینآورده دستالآن به درکی که تا
داری؛ سیر و قاعده محوری، طراحی، خلاقیت و هندسه است. و مبتنی است بر یک هدف
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و سیکلی وجود دارد، بازگشت و حساب کتاب وجود دارد. تا اینجا، این درک را از متن 
 ائل آییم: داشتیم. اکنون این حق را داریم که به یک درک مشترک از تجربه و متن ن

 

  مشترک از تجربه و متن؛ درک
 کلان هستی:  های اصلی واز پروژه« ی انسانپروژه»

 زیستی، اعتلا(، بهبردپیشدهی، بناگذاری، تغییر، )جعل، استقرار، سامان
  سرسلسله

 بانی
 «خبر»رسولان صاحب 

 دارانپیام
 گذارانبنیان
 برندگانپیش

 باربرداران
 

تان آدم و ابراهیم که قبلاً مـرور کـردیم و داسـتان خودمـان پیـدا      درک مشترکی که از داس
های اصـلی و کیفـی و کـلان هسـتی اسـت.      ی انسان از پروژهکردیم، این است که پروژه

ای که خدا با آدم تعریف کرد ـ کیفی اسـت. مضـامین و محتـوا و    ی انسان ـ پروژه پروژه
یعنی خلق توام با کیفیت « جعل»اد. ماهیت این پروژه این بود که خداوند جعلی صورت د

داشت. این انسان به صورت ژنتیکی کیفی « او»شده توسط فرآوریو فرآوری. انسان ژنی 
، بهبود زیسـت و اعـتلا   بردپیشبه زمین آمد و مستقر شد، زمین را برای بناگذاری، تغییر، 

 سامان داد. 
نهـا اسـتارتر پـروژه بودنـد.     ای داشت که آدم و زوجش حوا بودند، آاین پروژه سرسلسله

درست عمل نکردند، عجول و پرشتاب و کنجکاو بودند، اما هر چه کـه بودنـد، اسـتارتر    
آرام این بار به بانیان سترگ بودند و نقش استارترها مهم است. باری را پیش آوردند. آرام

پیدا  اشی شخصیرسید. بانی سترگ ابراهیم بود. بانی، خودش درکی از توحید در تجربه
کرد که خدا تشخیص داد که آن درک عیارش بالاست. چون آن درک عیـارش بـالا بـود،    
خدا هم همان درک را وسط تاریخ و زمین و زمان قرار داد. این بسیار مهم است. این طور 
نیست که خداوند انحصارطلب تاریخ باشد و همه چیز را خودش بخواهد خلق کند. نـه!  

ی شناخت قرار خلق است، محصول ابراهیم را وسط و در حوزه بیند ابراهیم اهلوقتی می
داد. دید درک ابراهیم از هستی، از سیر انسان و از خود خدا، درکی کیفی است و انسـانی  
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پیوند بخوریم، رفیق باشیم، طرح مشترک اجـرا  « او» توانیم بااست که نائل آمده که ما می
بینی، ابراین ابراهیم بانی است، بانی یک جهانکنیم. خدا، تلقی ابراهیم را وسط گذاشت؛ بن

جانبـه اسـت؛   یک انگاره، یک رابطه، بانی یک بنا و مضامین و مناسک توحید است. همه
دانـگ را روی سـکوی   دانگ است. خدا هم ایـن والیبالیسـت شـش   یک والیبالیست شش

اگر زمـین   دهد.کند؛ وسط زمین والیبال قرار میتماشاچی و داخل رختکن و محروم نمی
والیبال هجده در نه اسـت و محـدود، خـدا بـرای ابـراهیم محـدوده قـرار نـداد. ابـراهیم          

بـه  »گویـد  آید خدا مـی آید؛ و چون لیبروست، هر پیامبری که میرود و میلیبروست؛ می
 «. ترکنمکانیسم ابراهیم فکر کن؛ ابراهیم طرح اول را آورده، تو طرح اول را کامل

های خبرند؛ اما بعد از آنها دیگر انسانرسد که صاحبوبت به رسولانی میبعد از ابراهیم ن
باربردارنـد. هـر زمـان، خبـر     انـد،  برندهگذارند، پیشمتعددی هستند که پیامی دارند، بنیان

استراتژیکی هست؛ ما باید آن اخبار استراتژیک را بشنویم و ببینـیم. محصـول شـنوایی و    
شد، همیشه خبر وجـود دارد؛ خبـری کـه بشـود روی آن     ی کیفی اگر بامحصول مشاهده

 [ی آنبه واسطه]وساز کرد، روی آن آگهی منتشر کرد، روی آن تولید سوار کرد، و ساخت
جهان را نو کرد. این خبرها همیشه وجود داشته و دارند. قبل از اینکه متن را روی بحث 

 ت: دار و استراتژیست باز کنیم، درک مشترک این هسخدای افق
 

  درک مشترک از تجربه و متن؛
 ی مشترک میان، پروژه«ی انسانپروژه»
 او: « یاران»و  « او»

 ساناندرشکهعهد داران؛ 
 

فهمیم ـ که ممکن است فهم ما اشکال داشته باشد و حتماً قدر که ما میی انسان آنپروژه
( یـاران  1سُنَ أُوْلئَکَ رفَیِقًاحَدر کتاب ـ « او» و )با ادبیات« او» ی مشترکی بینپروژهدارد ـ  

سان انسـانی اسـت کـه    درشکهسان. انسان درشکههای هست: عهددارها، انسان« او» کیفی
است و باید باری را حمل کند. استراتژی اصلی هستی را خدا « دونده»و « رونده»پذیرفته 

خدا، توسـط   ی اصلیشده در ذیل استراتژی و پروژههای تالیفپیش آورد، ولی استراتژی
وسـط گذاشـته شـده و    « او» ی اصـلی توسـط  سان شکل گرفت. پروژهدرشکههای انسان

                                                                                                        
 ی نساء.سوره 83ی . بخشی از آیه1
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تواننـد  هم در سطوح مختلـف مـی  « او» و یاران او؛ یاران« او» اجرایش مشترک است بین
 ایفای نقش کنند. آخرین درک مشترک ما این هست: 

 

  درک مشترک از تجربه و متن؛
  ی کلان و اصلییک پروژه

 هاها و حوزهنهایت عرصهبیو 
 

نهایـت  پایان وجود دارد؛ اما ذیلـش بـی  ی کلان و اصلی به عنوان استراتژی بییک پروژه
تواند بـا آن اسـتراتژی اصـلی    های استراتژیک برای ما وجود دارد که میها و حوزهعرصه

 رویم: پیوند برقرار کند. اکنون سراغ متن می
 

 گیری از یک متن؛ینی، دریافت و توشهگزو نشانه زنی، گزارهبرگ
 روش: 

 تدقیق
 گزاره انتخاب نشانه و

 گزاره میدان موضوعی نشانه و
 شان انتشار

 بارگیری از واژه
 متنکمک تحلیل + منابع

 دریافت
 

هـایی  ای یا مجموعه آیات و گزارهرویم که برگش بزنیم؛ نشانهبا این روش سراغ متن می
مان را انتخاب کنیم؛ دور میدان گزاره هایها یا نشانهزیم و گزارهگزینیم؛ دقت بوراز آن بر

آن  نیـازی ن انتشـار،  شـأ ی مورد نظر نرویم، و نشانه یک چرخ بزنیم؛ مکانیکی سراغ آیه
؛ [را بررسـی کنـیم  ]ن نـزول  أزمان بوده که این آیه بیاید )که خیلی امر مهمی است(، و ش

تخلیـه کنـیم؛ بعـد بـه تحلیـل برسـیم؛ از منـابع         های اصلی این آیات را بـارگیری و واژه
تواند منابع کمک متن باشد؛ شعرهای شاعری متن بهره بگیریم ـ درک هر انسانی میکمک

 تواند باشد، چیز مشخص و خاصی نیست ـ نهایتاً به یک درک و دریافتی برسیم.می
*** 

بحـث مقـدماتی   بحث خدای استراتژیک را تقسیم به دو بخش کردیم: یک بحث اول که 
های بعدی اسـت.  کنیم؛ دوم، بحث اصلی، که موضوع نشستاست و در ادامه بررسی می
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داد کـه هـر کسـی تمایـل      [آیات مربوط به بخش دوم بحـث را ]توان آدرس از اکنون می
های دقیق را در آخر بحث خواهیم فرصت کرد، به سه گزاره مراجعه کند. آدرسداشت و 

و تعـدادی از  شـعراء  ی آیـه در سـوره   80ی طه است؛ حدودورهآیه در س 30داد؛ حدود 
های مندرج در مـتن ایـن چنـد    ی نازعات. از دل این نشانهی اعراف و سورهآیات سوره

شود. انسانی بوده که ارتفاع گرفتـه و  سوره، استراتژی برخورد خدا با تاریخ استخراج می
گیر از ارتفـاع  د. پایین آوردن انسان ارتفاعخواهد که او را از آن ارتفاع پایین بیاورخدا می

خودساخته، استراتژی خدا، و موسی مجری این استراتژی است. نشست بعد را به تـدقیق  
دهیم؛ کار خـدا، موسـی، هـارون ـ      ای که کار خدا و انسان است، اختصاص روی گزاره

انـد. ایـن   پیوسـته  ای که به تشکیلات موسیعامی هایماشاءالله انسانبرادر موسی ـ و الی 
نیازش چه بود؟ نیازهایش چه بود؟ آیا خـدا حوصـله   استراتژی چطور طراحی شد؟ پیش

نیازها بگذارد یا نه؟ چقدر زمان مصرف کرد؟ آیا موسی از اول یک داشت وقت برای پیش
زده و توانست پروژه پیش ببرد یا نه در اول شـتاب فرد استراتژیک و پرحوصله بود و می

چطور شد که از آن شتابزدگی و حرکت شتابان، به یک عنصر نسبتاً صبور و  عجول بود؟
ی بعـد را بـه ایـن بحـث اختصـاص      ی استراتژیک رسید؟ جلسـه ی یک پروژهبرندهپیش
 دهیم. می

مـان  مایه اسـت. یعنـی اول مـا در ذهـن    اما در این جلسه چند نشانه و گزاره از جنس بن
مایه بتوانیم یک یا چند گزاره را در مباحـث بعـدی   ن بنای شکل بدهیم، بعد، از آمایهبن

تحلیل کنیم. خدا شش توجه به رویکرد استراتژیک به قرآن و تـاریخ دارد. رویکـرد اول   
 توجه استراتژیک به فرجام است: 

 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
  . توجه استراتژیک به فرجام1

  ا فرجام راکنید و خدشما عَرَض را اراده می  انفال 64
 ی فرجامینعلم به ظاهر جهان و غفلت از مرحله  روم 4

 

تعریف شد. « کشی از وضع موجود به وضع مطلوبنقل مکان و اثاث»استراتژی به معنای 
این آخرتی ـ که مدام مـورد تاکیـد خداسـت ـ را اصـحاب و اربـاب کلیسـا یـک چیـز            

ور ما هم این اتفاق افتاد. آخـرت،  نیافتنی، موهوم و ترسناک ترسیم کردند و در کشدست
ای کـه  خواهیم برویم، فرجامش چیست؟ پروژهای که میای است: فرجام. پروسهامر ساده

های متعددی داریم کـه خودمـان رقـم    خواهیم اجرا کنیم، فرجامش چیست؟ ما فرجاممی
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د. ایـن  زن، آن را رقم می«او»ی زنیم و فرجام آخرینی هم هست که عمل ما و محاسبهمی
روم. توجه استراتژیک، پژواک،  3ی انفال و آیه 83ی دهد: آیهدو نشانه به فرجام توجه می
 . [این دو نشانه هستند]تلنگر و صدای ناقوس اول 

. انشاء خدا کـه خطـاب بـه ماسـت، ایـن اسـت:       1انفال 83ی اول خیلی مهم است: نشانه
مان بر آخرت قرار دارد و به فرجام؛ و بـه  هکنید، حال آنکه ما ارادعَرَض دنیا را اراده می»

کل آیه مضمون استراتژیک دارد؛ مضمون «. ناپذیر صاحب حکمت استتحقیق خدا تزلزل
شود ـ توجه دارید. یک مبنایی وجود این است که شما به عَرَض ـ به چیزی که ظاهر می 

و شما فقط عـرض  بینم دارد که عرض از آن جلوه کرده؛ من مبنا را و سپس فرجام را می
و « عزیز»آورد: عزیز حکیم. بینید. بعد دو ویژگی برای خودش در آخر این نشانه میرا می

هر دو دارای بار استراتژیک است. عزیز یعنی آنچه که کاملاً منسجم است؛ یـک  « حکیم»
دیوار بدون درز، یک کف بدون ترک؛ خدا به این مفهوم، دارای انسجام کامـل اسـت؛ در   

استراتژی هستی اما و اگر، چند و چون و آزمون و خطایی نداشته است. ما عزیز  بردپیش
« او» گوییم؛ اما خدا بدین مفهوم عزیز نیست؛را به هر کسی که بخواهیم لوسش کنیم، می

سمبل انسجام است، انسجام کامل و مطلق است. و در آخر هم حکیم است، یعنی دانش 
برای هستی طراحی کرده است، دارد. علم کیفی و ویـژه  ای که کیفی و ویژه، به استراتژی

 خواهد پیش ببرد، دارد. ای که آغاز کرده و مینسبت به پروژه
گوید همه( علم بـه  اکثر مردم، )نمی»انفال است:  83روم مکمل و برادر دوقلوی  3ی آیه

« گونهاه عرضدیدگ»انفال  83. اگر در 1«اندی فرجامین غافلظاهر جهان دارند و از مرحله
دهـد، اینجـا انتقـادش بـه     قـرار مـی  « توجـه بـه فرجـام   »کند و آلترنـاتیو آن را  را نقد می

سطح را ببین و یک لمسی » [گویدای میبینی پوستهجهان]ای است؛ های پوستهبینیجهان
بکن. جهان یک کره است، یک دایره است تو فقط آن را یک کره و دایره فرض کن که نه 

ارد، نه گرمایی و نه طراوتی؛ اصلاً با آن وجوهش کـاری نداشـته بـاش، فقـط     پیچیدگی د
دست بکش! این میز سطحی دارد، این میکروفون سطحی دارد و مـن سـطحی دارم، امـا    

نگـر هسـتید، دیـد    چون پوسته«. اینکه پشت این سطح چیست، خیلی کاری به آن نداریم
توجه اول اسـت.   [دو نشانه]کنید؛ این استراتژیک ندارید و از مراحل فرجامین غفلت می

 کند: توصیه می« اصلی ـ فرعی کردن»توجه دوم، به 

                                                                                                        
 «. ترُیِدُونَ عرَضََ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یریِدُ الاَخرِةََ وَ اللَّهُ عزَیِزٌ حَکِیم. »1
 «.نْیا وَ هُمْ عنَِ الاخْرِةَِ هُمْ غَافِلُونیعْلمَُونَ ظَاهرِاً مِّنَ الحَیوةِ الدُّ. »1
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  مایه؛بن چند نشانه از جنس
 . اصلی ـ فرعی کردن2

 آنچه به شما داده شده، کالای ناپایدار شوری 36
 پایدار تر، برتر وو آنچه نزد اوست کیفی 

 

اتژیک اسـت. عنصـر اسـتراتژیک مثـل خـود      از ابزارهای کار استر« اصلی ـ فرعی کردن »
خواهد. ظرفیت شرایط، توان خود و ظرفیت پیش رو هم خداست؛ همه چیز را با هم نمی

کنـد،  بندی مـی بندی و مرحلهیابد. اولویتای دسترسی میشود تا انسان به گزینهدرک می
م کند؛ سـاده  خواهد تفهیمی 1شوری 98ی کند. خدا این روش را در آیهاصلی ـ فرعی می 

جهانی آنچه به شما داده شده است متاع حیات دنیاست )کالای ناپایدار و متاع این»است: 
ی ؛ ترجمـه «تر، برتـر و پایـدارتر )خیـر و ابقـی( اسـت     است( و آن چه نزد اوست کیفی

کنیـد،  امروزین و متناسب با بحث ما این هست که این کالاهـایی کـه شـما مصـرف مـی     
کالاهـا   دوام با نـرخ اسـتهلاک بالاسـت. خیلـی روی ایـن     دوام و بیکالاهای مصرفی، کم

ی استراتژیک هسـتی  گذاری نکنید؛ کالای استراتژیک دست من است، چون پروژهسرمایه
را من تعریف کردم؛ شما با آن کالای استراتژیک پیوند بخورید. آن کالای استراتژیک چند 

دوام نیست. در صـنعت  دوام و بینیست، کمپذیر کیفی است، فصل وویژگی دارد: پایدار 
ای؛ و کـالای  دوام؛ مـواد واسـطه  دوام و بـی شـوند: کـالای کـم   بنـدی مـی  هم کالاها طبقه

ای مثل ماشین تراش، ماشین فرز، یک یخچال فریزر بوش آلمان ای. کالای سرمایهسرمایه
کـالای  سـال عمـر کنـد؛ اینهـا در ادبیـات صـنعتی و توسـعه         20است که ممکن اسـت  

دهـد؛ یعنـی کالاهـای کیفـی، کالاهـایی کـه       اند. خدا به این کالاهـا اشـاره مـی   ایسرمایه
اصلی »آموزد. ما این را به ما می« اصلی ـ فرعی کردن »استهلاک. روش اند و بیایسرمایه

با فرعون خواهیم دیـد. مـا یـک سـری از اصـول را      « او» یرا در مواجهه« ـ فرعی کردن
بندیم؛ چون بندیم؟ نه، به کار نمیاما آیا آن اصول را خودمان به کار می کنیم؛فهرست می

ایم. ولی خدا به آن اصـولی  در ذات ما نرفته و به اصطلاح ایمان نسوجی به آن پیدا نکرده
بندد. تلنگر و ناقوس سـوم، بـاز جـنس    گذارد، ایمان دارد و آن را به کار میکه وسط می

 «.عهد»استراتژیک دارد: 
 

                                                                                                        
 .«ربَهّم یتَوکَلوُن لِلَّذیِنَ ءاَمَنُوا وَ عَلىَ ءٍ فمََتَاعُ الحیوةِ الدُّنیا وَ ماَ عِندَ اللَّهِ خَیر وَ أَبقىَفمَاَ أُوتیتمُ مِّن شىَ. »1
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  مایه؛بن ند نشانه از جنسچ
 «او»پاس عهد استراتژیک با  .3

 حفظ عهد با او، عنصر کیفی نزد اوست. نحل 25
 اگر به دانش مجهز باشید.

 های او برقرار.موجودی شما فناپذیر، داشته
 صبر؛ اکسیر دریافت و تحصیل.

 

ی پنج واهد مغازهای را تعریف کرده، اعم از اینکه بخهر انسانی که برای خودش استراتژی
اش را پانزده متر کند؛ یا کسـی کـه بخواهـد فرصـتی مطالعـاتی بـرای فرزنـد پـای         متری

اش را بـه دسـت سـه بیـاورد و     کنکورش فراهم کند؛ یا یک مربـی بخواهـد تـیم محلـی    
اندازش این باشد که یک دهه بعد وارد لیگ شود؛ کسی که بخواهد استراتژی نظامی چشم

کنـد؛ عهـدی بـا پـروژه،     بخواهد حکومت تشکیل دهد؛ فرقی نمـی طراحی کند؛ کسی که 
 . [باید ببندد]« او» عهدی با انگاره و در نهایت عهدی با

کند؛ حفظ عهد بـا او. یعنـی اگـر مـا بپـذیریم کـه       به این عهد توصیه می 1نحل 32ی آیه
خواهیم ست، ما هم اگر ب«او»اصلی و کلان هستی  یی پروژهگذارندهکننده و وسطتعریف
در « او» ای برقرار کنیم. اگر انتظـار داشـته باشـیم   رابطه« او»ای تعریف کنیم، باید با پروژه

ی مشترک میان خودش و ما تلقـی  ها را پروژهدر کارها در بیاید، پروژهکارها ظاهر شود، 
ظ حف ـ»کند؛ به حفظ عهد توصیه می« او» کار تلقی کنیم،را کمک« او» کند و ما هم بتوانیم

کند که عنصر کیفی نزد من است. اگر شما به دانشی مجهز باشـید،  تصریح می«. عهد با او
دوام و کـالای اسـتراتژیک،   است. اگر کسی بین کالای بـی « دانش استراتژیک»این دانش، 

شده توسط اوسـت،  ی هستی که تعریفی خودش و پروژهاصلی ـ فرعی کند، و با پروژه 
گویـد بـه دانـش کیفـی و     گویند. خدا مـی می« دانش استراتژیک»عهد داشته باشد، این را 

موجودی شما ـ آنچـه کـه شـما داریـد نـه      »کند که: استراتژیک تجهیز شوید؛ تصریح می
دهد که آنچه ؛ خیلی زیباست؛ توضیح می«های او برقراروجودتان ـ فناپذیر است و داشته 

                                                                                                        
بِعَهدِْ اللَّهِ ثمََنًا قَلیِلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ وَ لَا تَشْترُواْ »نحل بدین شرح است:  38و  32. متن کامل آیات 1

( مَا عِندکَمْ ینفدَُ وَ ماَ عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنجَزْیِنَّ الَّذیِنَ صَبرُواْ أجَرَْهُم بأِحَْسنَِ 32خَیرٌ لَّکمْ إنِ کُنتُمْ تَعْلمَُونَ)
 («. 38ماَ کَانُواْ یعمَْلُونَ)
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شـدنی  ناپدیدشـدنی و مسـتهلک  مانـد.  است، برقرار است و باقی می« باق»نزد من است 
 رسد. آرام به یک رسوبی میشما ـ هر انباشتی باشد ـ آراممتعلق به  نیست؛ ولی

های او کالاهای او و داشته»، «دانش مجهز پیدا کردن»، «حفظ عهد»، «اصلی ـ فرعی کردن»
ی هعناصر استراتژیک هستند. در آخر آی ـ« صبر»و در نهایت « را برقرار و باق تلقی کردن

ای خواهید پروسهاگر می«. صبر اکسیر دریافت تحصیل است»کند که نحل تصریح می 38
وار، حوصلگی، صبر است؛ نه اینکه یونسای را تعریف کنید، پادزهر بیرا طی کنید، پروژه

حوصله بشوید. آخر سر موسـی  ی کار شانه خالی کنید و بروید و مثل برخی انبیا بیمیانه
صبر اکسیر این تلقی اسـتراتژیک اسـت.   ابراهیم باید ماراتن را بیاید؛ بیاید،  باید ماراتن را

 مایه این است: چهارمین نشانه از جنس بن
 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
  فرستیسازی ـ پیش. ذخیره7

 توشه بیاندوزید  بقره 124
 ذخیره کنید و از پیش فرستید  بقره 111

 

توشـه   [کنـد تصـریح مـی  ] 1بقـره  133ی کند. آیهتی توصیه میفرسسازی و پیشبه ذخیره
ذخیره کنیـد و از پـیش بفرسـتید. اصـطلاح      [کندتصریح می] 1بقره 110ی بیاندوزید؛ آیه
تـان  ، آنچه پیش فرستادید، آنچه که در سیر استراتژیک«مَا تُقدَِّموُاْ لِأَنفُسِکمُ»زیبایی است: 

؛ بـه ایـن مفهـومی کـه     [را نزد خدا باز خواهید یافتآن ]ذخیره کردید و پیش فرستادید، 
الالبـاب اسـت.   مایه دارد. خطـاب ایـن آیـه، اولـی    روندی را طی کردید، این روند، دست

آنهـایی کـه لـب لبـاب را      الالباب عناصر استراتژیست هستند؛ صـاحبان خـرد نـاب؛   اولی
 [به رغم اینکه]فشارند، ا میخوری هستند؛ انار رمکند. برخی افراد اهل تفالهچینند، میمی

کننـد کـه از   کنند، انار را باز مـی این انار دیگر چیزی برای پس دادن ندارد، آن را رها نمی
مالنـد،  شـان مـی  مکنـد، بعـد پوسـت را بـه دسـت     ها استفاده کنند؛ بعد پوست را میتفاله

انـد. امـا،   انار نکـرده  ی کیفی ازبرند، اما استفادهگیرد. انار را از بین میشان رنگ میدست
انـد؛  اند و تفالـه را رهـا کـرده   ی انار را گرفتهخدا خطابش متوجه کسانی است که عصاره

                                                                                                        
 .«وَ اتَّقُونِ یأُوْلىِ الْأَلْبَاب واْ منِْ خَیرٍ یعْلمَْهُ اللَّهُ وَ تزَوََّدُواْ فإَنَِّ خَیرَ الزَّادِ التَّقوْىَوَ ماَ تَفْعلَُ. »1
 «.وَ ماَ تُقدَِّمُواْ لأِنَفُسِکمُ مِّنْ خَیرٍ تجدُِوهُ عِندَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ بمِاَ تَعمَْلُونَ بصَِیر. »1



 147     (1) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: نشست هجدهم
 

 

«. پراکنـان نوشـان و تفالـه  عصـاره »الالباب یعنـی  خورد. اولیچون تفاله، دیگر به درد نمی
 ای داشته باشـید و ذخیـره را هـم از پـیش    خطابش به صاحبان خرد ناب است که ذخیره

ای، سیلویی تشکیل دهید، این چهارمین نشانه بود. پنجمـین  فرستید و برای خودتان توشه
 های کیفی است: نشانه، انباشت

 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
  های کیفی.انباشت5

 کننده است، افزون« او»  مریم 46
 های کیفی بر جای گذارید.انباشت

 د.های کیفی، ملات امیدنانباشت  کهف 76
 

افزاید اند، میو خدا بر هدایت آنان که ره یافته»این است:  1مریم 38ی انشای خدا در آیه
ماند، پاداش آن نزد پروردگارت های آنان و از عمل آنها برجا میو آثار کیفی که در پروژه

کند، وجـود  ای که دارد تکامل پیدا مییعنی آگاهی بر پروژه«. تر استفرجامبهتر و خوش
رد، رهنمونی، دانش، محصول و انباشت وجود دارد؛ پاداشی هم وجود دارد. اسـتراتژی  دا

با صاحب اصلی پـروژه  ها؛ استارت را بزن، به پروژه ایمان بیاور، چیزی نیست جز همین
 استفاده کن، خودت محصول داشته باش، تـا نهایتـاً  « او» پیوند بخور، از دانش و امکانات

است. « باقیات الصالحات»های کیفی در ادبیات قرآن ن انباشتفرجام شوی. آخر ایخوش
هـایش را پـاک کنـد؛    چینای بر جا بگذار که هیچ باد و طوفانی نتواند نقطهیعنی اثر کیفی

ایـن اسـت کـه     1 [کهـف  48]ی آخـر  هایی از نوع ابراهیم. نشـانه مثل اثر ابراهیم و انسان
کنـد و سـبب   های کیفی را او فرآوری میاشتای برجای بگذار، این انبهای کیفیانباشت
آمده و محصول شده  دستبهای که از تحصیل تو های کیفیشود؛ انباشتشان میپایداری

عصرانت کـه  های بعد از تو و یا همهای امیدند؛ هم برای خودت و هم برای انسانملات
انـدازیم در نظـر   مـی  ای تعریف کنند. ما اکنون، هر چه به پیرامون چشمخواهند پروژهمی

کنیم هیچ نیست؛ ولی وقتی دقیق شویم و به این سو و آن سو سرک بکشیم، اول فکر می

                                                                                                        
 «.الَّذیِنَ اهْتدََواْْ هدًُى وَ الْبَاقِیاتُ الصَّالحَِاتُ خَیرٌ عِندَ ربَِّکَ ثَواَباً وَ خَیرٌ مَّرَدًّاوَ یزیِدُ اللَّهُ . »1
 «.المَْالُ وَ الْبنَُونَ زیِنَةُ الْحَیوةِ الدُّنْیا وَ الْباَقِیاتُ الصَّالحَِاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَواَباً وَ خَیرٌ أمَلَا. »1
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تواند یعنی چیزهایی که هست و می« باقیات الصالحات»بینیم نه، چیزهایی هست. این می
 عصران شود. آخرین تلنگر که بسیار مهم است: ی دیگران و هممایهدست

 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
 .آغاز و پایان به صدق6

 ورود و خروج به صدق طلب کن  اسراء 11
 دار.با ملزومات کیفی نشان

 

پروژه و بیبرنامه، اسراء هست؛ مخاطب، پیامبر است. پیامبر یک فرد بی 60تا  34آیه از  3
تعریف  ای تعریف کرده بود؛ اگر پروژهاستراتژی نیست. پیامبر برای خودش یک پروژهبی

شـد، بـه   رفت، از محیط جدا نمینمی [حرا]نکرده بود، قبل از وحی سالی دو ماه به غار 
ای داشته و چـون بـرای   زد. برای خود پروژهآورد، با پیرامون ممیزه نمیتحنف روی نمی

صـاحب پـروژه،   محمـّدِ)ص(   ای داشته و دوران هم نیاز به پیام داشته، خدا باخود پروژه
آیه خطاب به کسی است که خودش اول پروژه  3کند. این تری تعریف میی کیفیپروژه

 تر کرده است. تر و تاریخیتر، جدیاش را کیفیداشته، خدا هم پروژه
گیـرد،  ای مـی ی استراتژیک فاصلهاز پروژه محمدّآید، حضرت طور که از آیات بر میاین

قـدم و پابرجـا   اگر ما تو را ثابـت »کند: کند؛ خدا با او برخورد میانحرافی پیدا می یزاویه
نزدیک بود مقداری  1«.نکرده بودیم، نزدیک بود که تو نیز، اندکی به سمت ایشان میل کنی

در آن صورت تو را در زندگی دوچنـدان و بعـد از مـرگ    »ی هستی دور شوی. از پروژه
 1«.یـافتی ای مقابـل مـا نمـی   چشاندیم و برای خود یـاری کننـده  دوچندان طعم عذاب می

ی اصـلی زیـاد و زیـادتر    انحرافت از پـروژه  یتوضیح خیلی زیبایی است: اگر این زاویه
مانـد.  شدی و در مقابل ما یاری، تشکیلاتی و پیرامونی باقی نمیشد، تک و ایزوله میمی
اند، چنین بوده اسـت )پایـداری   روش رسولانی که پیش از تو بوده»ی بعد، مهم است: آیه

و بر عهد( قبل از تو این سنت بـوده و تـو در سـنت مـا دگرگـونی و تحـویلی       بر پروژه 
دو سه آیه در این بین، به صورت غیرمستقیم به بحـث مربـوط اسـت و     9«.نخواهی یافت

خیلی زیباسـت. در قـرآن دعاهـای     60ی کنیم. آیهنظر میخیلی مهم نیست، از آن صرف

                                                                                                        
 (.34)اسراء: « أنَ ثبََّتْنَاکَ لَقدَْ کدِتَّ ترَکْنَُ إِلَیهِمْ شَیا قَلِیلاًوَ لَوْ لاَ . »1
 (.32)اسراء: « إِذاً لَّأَذَقْنکََ ضعِْفَ الْحَیوةِ وَ ضِعفَْ المْمََاتِ ثمَّ لاَ تجدُِ لکََ عَلَینَا نصَِیراً. »1
 (.33)اسراء: « تجدُِ لِسُنَّتِناَ تحْویِلاًسنَُّةَ منَ قدَْ أرَْسَلْناَ قَبْلکََ منِ رُّسُلِناَ وَ لاَ . »9
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هاست، بعضـی از آنهـا هـم    ای انساندرصد این دعاها، دع 30ی هست؛ نزدیک به دمتعد
گویـد: بگـو،   ی خداست. خدا به پیغمبر میاسراء توصیه 60ی ی خداست. این آیهتوصیه

پروردگارا! مرا به راستی و صدق در روندها داخل کن »این دعا را بخوان و این را بگو که 
ون و ای ظفرگ ـو به راستی و صـدق از همـان رونـد بیـرون آر و از نـزد خـودت نشـانه       

« او» . کـار اسـتراتژیک یعنـی همـین کـه از اول شسـته و رفتـه، از       1«رسان قرار دادهیاری
بخواهیم که ما پاک و پاکیزه وارد پروسه شویم و آغاز پروژه پاکیزه باشد. اکنون در ایـران  

توانیم درک کنیم که این آیه چه معنایی دارد. آیه تنهـا ایـن نیسـت کـه بـه آن احتـرام       می
به  [واجد ارزش است که طی آن آیه]با وضو با آن برخورد کنیم؛ نه، احترامی  بگذاریم و

انـد کـه   هـایی رقـم زده  ما کشور هزار پـروژه اسـت. پاکـانی پـروژه     کار بسته شود. ایران
ها افتاده؟ لابد آغازش اشکالی داشـته یـا   اش دیو و دد بوده است. چرا این اتفاقخروجی

ات خواهی پروژهگوید که اگر تو می. خدا به پیغمبر میوسط کار اشکالی پیش آمده است
یاری ]ی روندها مشرفم، ات تضمینی باشد، از من که صاحب امکانم و بر همهو استراتژی

ات را کامـل کـردیم و   ای برای خودت تعریف کردی و ما پروژه. حالا که تو پروژه[بگیر
ت باشد، پس، از خدا بخواه که در ی وحی و آخرات دورانی شد و بناست که پروژهپروژه

ای، پاکیزه، با دانش و مجهز وارد شوی، سیر را درست طی کنـی، بـا   روندی که وارد شده
های اولیـه باشـد، از در   مایه و پاکیزه و پاک و با محصولی که متناسب با آن طراحیدست

را طلـب   هـا خارج شوی. این آیات، آیاتی کیفی است که تضمینی برای پروژه است؛ این
داخل کن و با قدم صدق خارج ]کن: تضمینی برای سلامت پروسه؛ بگو مرا با قدم صدق 

ی بین باور، اعتقاد و طرازگویی نیست؛ صدق یعنی . صدق هم صرفاً به معنای راست[کن
گوینـد  عمل وجود دارد یا نه؟ یا عمل، مصداق باور و قول )گفته( هست یا نه؟ اینکه می

 است. طرازست، یعنی آدمی است که بالانس و فلانی آدم صادقی ا
بندی، در پایان یکی از این آیاتی که مورد استفاده قرار دادیم، لفظی آمده که به عنوان جمع

یعنی حیـاتی کـه انتهـایش خـوش     «. حیات طیبه»هم عربی آن زیباست و هم فارسی آن: 
ای طراحی کنی تراتژیباشد و تو را حیات مجدد ببخشد. کار استراتژیک این نیست که اس

قدر در طول تاریخ ما اش را نگهداری؛ این استراتژی نیست. آنکه سر این را بزنی و بدنه
و هستند که یک ملتی را دنبال خودشان انداختند، بـرای یـک کـار     عناصر مکانیست بوده

                                                                                                        
« وَ قلُ رَّبِ أَدخِْلْنىِ مدُخْلََ صدِقٍْ وَ أخَرْجِْنىِ مخرَْجَ صدِقٍْ وَ اجْعلَ لىِ منِ لَّدُنکَ سلُْطَنًا نَّصِیراً. »1

 (.60)اسراء:
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مکانیکی! خدا اهل کار مکانیکی نیست. چند دهه وقت صرفش شده است، آخر سر هـم  
« صاحب حیـات خـوش  »د کار استراتژیک کاری است که آخر در حیات خودت، گویمی
فهمیم که دهخدا در آن چهل ساله با خودش، خوش بوده است. شوی. این گونه ما میمی

دانست کـه چهـل   بستری نیست؛ خوشی این است که از اول میآغوشی و همخوشی، هم
خواهد فرهنگ غبار چهل مجلد می خواهد تعریف کند. اینمی ی خود[]برای پروژه مجلد

 [دهخدا با این کار خود]ی قوی را دوباره ثبت کند؛ گرفته، تار عنکبوت بسته و از یاد رفته
 شود.خوش بوده و چون با آن خوش بوده، فقط دو هفته از کار جدا می

گفتـه  مصدق خوش بوده است؛ هشت سال قبل از اینکه نفت ملی شود، ایمان داشته، می
ی با پروژه 1میناندازیم. هوشیرا به دریا می [BPبساط شرکت نفت انگلیس: ]شان بساط

هوا هر ساله زارهای چهتریم. ما همچون برنجما از مرگ قوی»خودش، خوش بوده است: 
این را کسی «. روییمتر و پر بارتر، دوباره میهای محکمشویم، اما سال بعد با ساقهدرو می

روز در جنگ ویتنام بوده است. این آمادگی را داشته که هر ساله درو  گوید که ده هزارمی
هوا ـ که مثل مازندران و گیلان خودمان بـرنج در آن کیفـی   زارهای چهشود، اما مثل برنج

گوید این مهم نیست که کنندگان تاریخ می. خطاب به سرکوب[دوباره بروید]آید ـ بالا می
باید به انتها برسد. به همین خاطر خوش است و چون  های منکنی، پروژهتو سرکوب می

مـین  عمـو هوشـی  «. مـین عمو هوشی»شود خوش است، ملتش هم با او خوش است، می
 کنند. ای تعریف میای پروژهتحمیلی نبود. یک مصدقی، یک دهخدایی یک مادر کیفی

حالا پروژه را با اخم و چین  تا«. فَلنَُحیْینَّهُ حیَوةً طیَبَة»بندی خدا این است آخر آیات جمع
الآن  حوصلگی و خمیازه کسـی پـیش نبـرده اسـت.    رویی و بیو چروک پیشانی و ترش

اند و خیلی هم ممکـن اسـت همخـوان    های سنتیی سنتی، با این که تیپنهادهای خیریه
کـودک   400اند، خوش است که نفر را جهاز داده 200اند که اند. خوشنباشند، اما خوش

در قهلـک اسـت؛   الآن  پرست رودباری را اسـکان داده اسـت. خـانمی هسـت کـه     سربی
کـرده؛ از  خواسته تعریف کند. سه ماه اول در رودبار در چادر زنـدگی مـی  ای را میپروژه

                                                                                                        
1 .Ho Chi Minhمهور ج( و رییس1342-1322مین رهبر انقلابی ویتنام و نخست وزیر )شی: هو
خواهی ( جمهوری دموکراتیک ویتنام )ویتنام شمالی( بود. وی رهبر جنبش استقلال1342ـ  1383)

ها در جنگ آمریکا علیه میلادی در مقابل استعمار فرانسه و آمریکا و رهبر ویتنامی 1341ویتنام از سال 
به عنوان یک رهبر از قدرت کناره گرفت، اما  1322ویتنام بود. وی به سبب مشکلات جسمی در سال 

 ( مطرح بود.  1383ها تا پایان حیات )انقلابی مورد احترام ویتنامی
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هـا  بینید برای خودش و برای آن بچـه بروید، میالآن  اندازند. اما اگرچادر او را بیرون می
ما خوشی  1با پروژه خوش بوده و اکنون هم خوش است. ای ایجاد کرده است؛سازماندهی

 شویم. بینیم خوش میاش را که میاو و خوشی پروژه
 60تا  32های های استراتژیک و در این گزارهنشانههای خدا در این تکبندیدر آخر جمع

)ص( که یک مقدار از پروژه فاصله گرفته بوده، این هست که اگر محمدّخطاب به  ،اسراء
دهیم که در ضمن پروژه و در پایانش به ای به شما میمایهما دستقواعد را رعایت کنید، 

حیات نو برسید؛ خلق نو هم در بیرون از خودتان و هم در درون خودتان. بحث را تمـام  
آیـا قابـل اتکـاء    « او» برسیم و ببینیم که« او» هایخواستیم به داشتهکنیم. ما تاکنون میمی

برخورد استراتژیک و دراز مدت بکنیم یـا نـه. اول بـه خـدای     « او» بتوانیم باهست که ما 
مهندس رسیدیم؛ دوم به خدای اهل خلق و خلق مستمر و جاری. سـوم هـم بـه     -طراح

بیند؛ خدایی که برای خودش ها را درازمدت و رونددار میدار است؛ پروسهخدایی که افق
مـان،  مـان، اجتمـاعی  کـه در زنـدگی کوچـک    کنـد استراتژی دارد و به ما هم توصیه مـی 

و پایـان خـوش و   « حیات طیبـه »تا به  [روی آوریم]های استراتژیک مان به طراحیبزرگ
 دم نوشونده برسیم.بهدم

ی طه را اگر کسی ی طه را یک نگاه بکنند. سورهاگر دوستان تمایل دارند به تورق، سوره
ع و تنـدآهنگ اسـت؛ مثـل    ی قرآن است؛ مقطَّهترین سورآهنگینبرای بار اول ورق بزند، 

چـین  رسد؛ در طبیعت مثل نقطهشود. به سر فصلی میپیانویی است که تند، تند و تند می
پــای آهــو در دویــدن اســت. موســی ایــن گونــه اســت. ]همچنــین در صــورت تمایــل، 

 یف و سورههای اعراع و آهنگین است. آیهشعراء را ببینید؛ شعراء هم کاملاً مقطَّی[ سوره
ی استراتژیک خدا را ببینیم چه الذاریات را هم ببینید. بحث آینده این است که یک پروژه

خواهد او ی تقلیل دادن ارتفاع فرعون را که ارتفاع گرفته بوده و خدا میبوده است. پروژه
را ]را از ارتفاع پایین آورد؛ و انسانی که اهل ارتفاع گـرفتن نیسـت، اهـل شـفقت اسـت      

ـ مشفق کسی است که همزمان با رشد خودش، رشـد دیگـران را هـم      [یگزین او کندجا
خواهد موسی را جایگزین فرعون کنـد. ببینـیم   طلبد و موسی این چنین است. خدا میمی

 اش چه بوده است. نیازش چه بوده، عوامل اجرائیاین طراحی استراتژیک چه بوده، پیش

                                                                                                        
« باب بگشا»ام سی است که در نشست« ی مادر و کودکخانه»ی شهید صابر به بانی و موسس . اشاره1

 به عنوان فعال اجتماعی شرکت کرده و سخنرانی خواهد کرد. 
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ت قبل مهمتر باشد. کوچکترین فرد این جلسه که ی امروز شاید از جلسابخش دوم جلسه
کند، ابداعی را داشـته، امسـال   ساله است و روندی را برای خودش دارد طی می 18 -13

ها از هشـت صـبح بـه    دهد. امسال را صبحغیرحضوری دارد امتحان میبه مدرسه نرفته، 
. [مطالعه پرداخته اسـت  و به]ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رفته ی دانشکدهکتابخانه

خواند. یک من هر بار که رفتم دیدم داخل حیاط یا کتابخانه است و تا بعدازظهر درس می
رود و اهل ورزش رزمی است و امروز کشتی میالآن  مدت اضافه وزن پیدا کرده بود، اما

ز این شود ای ما وجود دارد و چطور میآید تا برای ما بگوید که چه بحرانی در جامعهمی
مان این است که دوستان بخش دوم جلسه را باشند و بحث و ما توصیه 1بحران عبور کرد

 شما. ی دوستان را بشنوند. با سپاس از حضور و بذل توجهاو و بقیه

  

                                                                                                        
ی بحث خود ی دوم همین نشست، به ارائهان مشارکت کننده. دوست جوان مورد اشاره، به عنو1

 پرداخته است. 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
د بـو « خـدای خـالق )خلـق و خلـق جدیـد(     »سلام. من در مورد بحث نشست پیش کـه  

گـویم کـه حکـم یـک     ای را مـی های خودم را تشریح کنم. اول مقدمـه خواستم انگارهمی
هـا و کارکردهـای خـدا وارد    که ما به بحث روی داشتهالآن  کنمیادآوری را دارد. فکر می

باب بگشا، نزد »شدیم، باید روی عنوان جلسه یک بار دیگر دقت کنیم؛ عنوان این هست: 
خدایا، گیرودار زندگی مشکلی را »گویم که را من بشر نمی« من آ بگشا و نزد»این «. من آ

این در جای خود خوب و مفید هست؛ «. برایم پیش آورده، پس بیا و در کار من وارد شو
ها پیدا بکنیم و خـدا وارد شـود؛   ای و کوچکی که ما سر بزنگاهاما برای حل مسائل نقطه

آید. اما وقتـی  مان پیش میزندگی برای جرقه و تلنگری هست برای مشکلاتی که در طی
« فاعل شـدن مـن  »، این برای یک حرکت مستمر و «باب بگشا و نزد من آ»گوید خدا می

تواند به عنوان یک سرمایه برای مـا  هست و بزنگاهی نیست و به همین دلیل است که می
 مورد استفاده قرار بگیرد. 

شـود. سـرمایه   تر میم منظور من روشناگر یک مقدار بیشتر روی لغت سرمایه توجه کنی
ای دارد کـه معیشـت   لغتی است که از اقتصاد شبانی آمده اسـت. هـر چوپـان یـک مایـه     

اش را کاملاً شود ـ مثلاً ده لیتر شیر ـ که زندگی بالضروره ضروری زندگی با آن تامین می
شود سـرمایه؛ سـر   یاش ملیتر شد، این اضافه 11لیتر، تبدیل به  10کند؛ اگر این تامین می

تواند راه جدیـدی  دارد. از این سرمایه است که می ای که برای زندگی کردن خودآن مایه
ی اش پیدا کند و روی آن حساب کند. به نظر من در وجود همهبرای گشایش در زندگی

 مان را ادامه دهـیم؛ زندگی زدار و مریتوانیم کجای هست که با آن میها یک مایهما انسان
کننـد؛ مـا   ها ـ هم به همین ترتیب زندگی میها، درختها، کوهات ـ حیوان ی موجودهمه

ای که مان را پیش ببریم. اما ما احتیاج داریم به یک سر مایهتوانیم زندگیهم با آن مایه می
مان پیش بگیریم. پـس بحـث ایـن هسـت کـه مـا       با آن بتوانیم راه جدیدی را در زندگی

 ی ما.د را که در کل جهان منتشر هستند جذب کنیم تا بیایند روی مایههای خداونداشته
ی بحـث بیشـتر تلنگـر    ایم، باید روی این زمینـه های خدا متمرکز شدهن که روی داشتهالآ

 ـ    جا نیامدهبه آن تکیه کنیم؛ چون ما اینبزنیم و  ه ایم که الهیات یـا معنویـات بـدانیم و یـا ب
طور که آقـای صـابر   ایم که همانبرخورد کنیم. ما آمده صورت آکادمیک با چنین مسائلی

گفتند ترک یک تلقی بکنیم و به یک دیدگاه نو تجهیز بشویم. یعنی ایستادیم یک جا؛ بـه  
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مان هست و ای درونای از زندگی رسیدیم، گفتیم ما امکان یک تمرکز سرمایهیک مرحله
خواهیم با آن یک نیم؛ بلکه میی خودمان را خرج مصرفی بککسی هم نیستیم که سرمایه

مان بسازیم. به خاطر همین هم اول سیر ی جدیدتری در زندگی خودمان و پیرامونمرحله
ها را بررسی کردیم تا اثبات شود که در انسان یک توانایی جذب سرمایه هست؛ بر انسان

ی رمایهرویم؛ وگرنه سمبنای همین اصل توان جذب سرمایه است که به دنبال سرمایه می
تـوانیم یـک حرکـت    تا حدی که حتی نمی ،مان کندو حجیم تواند فربههدف، فقط میبی

ی برنـده و حداقلی انجام بدهیم. ما به عنوان جزئی از عـالم کـه پـیش    یکوچک و معمول
های خـدا  های خدا جذب کنیم. داشتهتوانیم از این داشتهی تدریجی خدا هستیم، میاراده
تواند برای ما مهم باشد؛ وگرنه خلق جدید متمرکز هستیم، از این منظر میروی الآن  که ما

تواند تنها به اثبات خدا منجر شود؛ که به نظر من خدایی اصرار و تاکید بر صفات خدا می
تواند چندان دستگیر ما باشد، حداکثر آدم در رودربایسـتی بزرگـی آن   که اثبات شود، نمی

؛ امـا اینکـه مـن    «گویند تو قاهری، تو توانایی، تو داناییمی خدایا راست»تواند بگوید می
کنم ؛ فکر نمیبتوانم رویش حساب کنم، دستش را بگیرم و یک قدم یک قدم جلو بیایم نه

 مان داشته باشد.را برای [محصول و نتیجه]این 
کنم خالقیت خدا مانند هر صفت الهی دیگـر  کم وارد بحث اصلی بشویم. من فکر میکم

بردار طور نیست که تعطیلیک چیز ازلی و ابدی و منتشر در تمام عالم است و اصلاً اینی
 و دنیا بـه وجـود آمـد و حـالا دیگـر فعـلاً      « کن فیکون»باشد. یعنی یک روز خدا گفت 

ی قطعی خداوند بر روی تکامل و روندی قرار کنم ارادهخالقیت تعطیل است. من فکر می
توانند مکمل هم ه متضاد نیستند بلکه در سیر تاریخ این دو میگرفته است. این دو، دو وج

باشند و خلق جدید هم در همان قانونمندی خلق اول گنجانده شـده اسـت و جزئـی از    
ی خلق جهان است؛ وگرنه خداوند که از خلق خودش پشیمان نشـده کـه حـالا    هدفمند

تنیـده  ید را با هم و درهمهای جدیدی بکند. بلکه از ابتدا سیر خلق و خلق جدبیاید خلق
توانـد وجـود   هایی کـه آفریـده مـی   ی آن پدیدهاکنون هم این خلق نو در همهآفرید و هم

کنیم اصلاً چیز غریبـی نیسـت   داشته باشد. وقتی که راجع به خلق جدید خدا صحبت می
های معجـزه آسـایی کـه در قـرآن گفتـه شـده       ی تمثیلکه از دورهالآن  که مثلاً فکر کنیم

زنده کـردن  بینیم و نه عذاب لوط و نه مان دیگر نه طوفان نوح میگذشته و ما در اطراف
، پس دیگر دوران خلق جدید و آوردن نوع دیگری از خلق هم مردگان و نه عصای موسی

توانیم با یک سری خلقی که دور و برمان هست، مواجه مان تمام شده. نه؛ ما هم میبرای
 توجه باشیم.ها نسبت به آن بیوقتشویم؛ منتها شاید بعضی 
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ی بحـث اسـت.   کننـده اند که روشـن مهندس بازرگان یک مثالی را در راه طی شده آورده
اند که شبی در شهری که ظاهراً قزوین بوده در ایوانی خوابیده بودیم و یک بـادی از  گفته

بـه  «! آیدرق میاکبر! ببین کارهای خدا را، باد امشب از شالله»سمت شرق آمد. یکی گفت 
مند و اصولی و قانونی انجام آید و یک حرکت روالاو گفتم همیشه هم که باد از غرب می

شود، آن هم از طرف خداست؛ این بار هم که از شرق وزیدن گرفته، از یـک دیـدگاه   می
طور نیست که حتماً دنبال ایـن بگـردیم کـه یـک     دیگر اصولی و قانومند است. یعنی این

ها، بیشـتر و  مندیز طرف شرق بوزد و ما بگوییم این کار خداست؛ فهم قانونروزی باد ا
ها تکیه کنیم رساند تا اینکه بخواهیم روی فهم بزنگاهمی« کارِ خدا بودن»تر ما را به راحت

 ها بخواهیم خدا را پیدا کنیم. ودر بزنگاه
شود این است که یک مورد دیگری هم که راجع به خلق و خلق جدید باید رویش تاکید 

سازد، طرح مشخص است، فرق دارد. یک پیمانکار یا یک مهندس می« ساختن»با « خلق»
روش مشخص است و دستاوردی هم که در نهایت باید به آن برسند مشـخص اسـت و   

رسد؛ امـا یـک هنرمنـد    ای مشخص هم میکند و به نتیجهطبق این برنامه و متد عمل می
کاری و هنر اولیه هـم همـین اسـت. هنرمنـد خلـق      فرق کپی کنمکند. فکر میمی« خلق»

زند یک امکـان خلـق جدیـد، یـک امکـان      که روی بوم می تاشیکند؛ هر لحظه با هر می
هست. شاید اگر قلم بعدی را یک طرف دیگـر بزنـد در نهایـت اثـر     « دیگر شدن»هنری 

در آن وجـود   یـد زند یک امکان خلق جددیگری از کار درآید. هر تاشی که روی بوم می
کاری و مشخص بودن همه چیزها. درست است کـه انسـان   دارد. این فرق دارد با مقاطعه

کند و کمبود امکاناتی هم دارد؛ اما خدا محدودیت ندارد. ما که انسان هنرمند خطا هم می
کند؛ وگرنـه  شود و اعتبار پیدا میمان در این خلق جدید تعریف می«اختیار»هستیم اصلاً 

همه چیز از قبل آماده باشد و همه فیکس بودند و نو به نـو شـدن در عـالم صـورت     اگر 
 توانست معنی داشته باشد. گرفت، دیگر اختیار ما هم نمینمی

چون قرار شد اینها را به عنوان یـک   ـ ای بکنیمها یک الگوگیریحال اگر بخواهیم از این
وی ایـن دو نکتـه در رونـدهایی کـه     کـنم بایـد ر  فکر میـ  سرمایه ببینیم که جذبش کنیم

کنیم، تاکید کنیم. یکی اینکه هر لحظه امکان خلق جدیدی هست خودمان هم تعریف می
کـنم و  ای و کـاری را شـروع مـی   و خلق هم مقطعی نیست که من اول بگویم یک پروژه

 ؛ و اینکه هر لحظه یـک امکـان بـرای   گیرد[]آفرینشی صورت نمی دیگر در حین آن هیچ
ای نـدارد،  ست. خدا نگفته که مثلاً چون این موجود ضعیف است و قدر و انـدازه خلق ه

تواند خلقی بـه وجـود آیـد. مـثلاً     از دل همه میتواند از دل آن خلقی به وجود آید. نمی
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شوم، بـار  ی گندم نکنی شکفته نمیتا من را اندازه»وقت جو نیامده ناز کند و بگوید هیچ
دهد و گندم هم کار خـود. مـا هـم در رونـدهای     ود را انجام مینه؛ جو کار خ«. دهمنمی

همان چیزی است کـه مـن دارم. قـرار    « امکان»خودمان باید به این توجه داشته باشیم که 
نیست که بشر منتظر بماند تا مثلاً یک روزی پر در بیاورد تا بتواند پرواز کند، بایسـتد تـا   

لسوف و روشنفکر شوند تا حرکتی بکند. نـه؛  ی ایران همه آگاه و فییک روزی در جامعه
امکان همین است که هست. اگر قرار بود که انسان منتظر بماند تا یک روزی پر در بیاورد 

 ماند اما این کار را نکرد. تا پرواز کند، همیشه روی زمین می
کردنـد  ها بیشتر رویش بحث مـی های قبلی که بچهحال اگر بخواهیم پیوندی هم به بحث

ای که داریم و همین چیزی کـه داریـم   عنی بحران، بزنیم، باید بگوییم که ما از هر لحظهی
های خودمـان و تـوان   توانیم یک خلق جدیدی داشته باشیم. به شرطی که روی داشتهمی

ی عالم منتشر است، حساب باز کنیم و مان که از طریق وجود خدا در همهجذب سرمایه
ها رفت را از دل همین بحران، از دل همین به ظاهر نداشتنرونگذاری کنیم و راه بسرمایه

شـود یـک لگـدی بـه آن     آوریم. مخصوصاً برای نسل ما که هر کسی که رد مـی  دستبه
مثل یک معلولی «. آیدتو هیچ چیزی نداری و از دل این نسل هیچ چیز در نمی»زند که می

ی آنکه دستش را بگیـرد یـک اَخ   شود به جای خیابان است، هر کسی که رد میکه گوشه
ها تو هیچ چیزی نداری، تو فلانی و بهمانی و در گذشته»زند که کند و لگدی به او میمی

امکانات بسیار بیشتر است الآن  نه؛ به نظر من در گذشته هم چندان خبری نبوده؛«! چه بود
لـی چیزهـای   خی [امکانـات موجـود  ]خوانی کنیم، از دل شود به جای اینکه مصیبتو می

 خوب درآوریم. متشکرم. 
 

 گویید، چیست؟ ای که می«مایه« »سر»ی شما چیست؟ این سرمایههدی صابر: 
 

هـایی کـه   ام را از میان این وجود منتشر و داشـته من باید سرمایهی اول: کنندهمشارکت
وانم ت ـای دارم که مـی یک مایهالآن  خداوند در این جهان قرار داده است، جذب کنم. من

 یکی آنها بروم.ام را بالا ببرم و دنبال یکیرویش حساب باز کنم، توان جذب سرمایه
 

 دارد؟ « مایه« »سر»سر ریز دارد؟ الآن  حالا آن مایه،هدی صابر: 
 

 کند.شاءالله در روند و تلاش پیدا میندارد، ان الآن ی اول:کنندهمشارکت
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، ایـن  «داریـد الآن  همان چیـزی اسـت کـه    امکان»تان چیست؟ اگر امکاناتهدی صابر: 
 افتد؟ امکانات چه هستند و چگونه به کار می

 

ت مـا  ای ما مثلاً یک سـری توانـایی بـالقوه داریـم و امکان ـ    همهی اول: کنندهمشارکت
طـور  ی ما کم شـده اسـت، ولـی ایـن    های بالقوهها هستند. درست است که تواناییهمین

ی ما به نسبت خودمان کـم شـده اسـت نـه     توانایی بالقوهنیست که به صفر رسیده باشد. 
مایه ی انسانی که بگوییم هر کس از این کم بود، کمشدهآل تعریفنسبت به یک تیپ ایده

تواند بر اساس آن عمل کنـد.  ای دارد که میاست. نه؛ هر کس به نسبت خودش یک مایه
 اشته باشیم.توانیم تحرک دتوانیم زنده باشیم، میمثل همین که می

 

 شود؟ ای، سری، حاصل میها یک مایهها و مشارکتکنی از این بحثفکر میهدی صابر: 
 

به خاطر  [صرفاً]کنم این امکان وجود دارد، آن هم نه من فکر میی اول: کنندهمشارکت
ها در بحث گفته شود. من بعضی وقت مطالبیها؛ نه به خاطر اینکه چه خود همین بحث

بینم که یک سری افراد مسن با اطلاعات و تجربـه زیـاد کـه انسـان در     آیم مییاین جا م
آیند و اسـتفاده  آورد، خیلی مداوم، خیلی منظم، همچنان میشان سر تعظیم فرود میمقابل

کنند، تاثیر هم دارند؛ نه اینکه کسی مثلاً بیاید که اوقـات فـراغتش را بگذارنـد. واقعـاً     می
هـا  کنم اینشان هست. فکر میهایی هم در زندگینند و یک حرکتآیند که استفاده کمی

کنم که چیزی که بین ما کم است نه حتی سرمایه آیند. فکر میدنبال یک شور و شوقی می
ها. ما یک شور و شوق و امیدی کم داریم برای کدام ایناست و نه توان جذب و نه هیچ

عه هم همین طور است؛ بارها شده است که اینکه بتوانیم کاری انجام دهیم. در سطح جام
خـواهم، حتـی بـه    ی ایران از طریق مثلاً هنرمندانش گفته اسـت کـه مـن چـه مـی     جامعه
ی روشنفکری، به هر دلیل زیاد گوش نداده ی روشنفکری هم گفته است اما جامعهجامعه

است، مـن   خواهد و واقعاً به دنبال یک شور و امیدیاست که او این جور چیزها را نمی
ی اینکه ما همه دنبال یک شور هستیم. شعر معروفی ام دربارهیک شعری را یادداشت کرده

 اند: ها شنیدهاست که خیلی
 کورند و کرند ههم ،قاصدک در دل من

 دست بردار از این در وطن خویش غریب
 گوید: های همه تلخ با دلم میقاصد تجربه

 بکه دروغی تو دروغ، که فریبی تو فری
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 ی روشنفکری است(ی جامعه به جامعه)که به نظر من، این گفته
 قاصدک هان؟ ولی راستی آیا رفتی با باد؟ 

 آی کجا رفتی؟ آیبا توام!
 راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ 

 مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی؟ 
 بندم، اندک شرری هست هنوز؟ طمع شعله نمی

 

خواهم سوالی بپرسم. این سوال مطرح شد، میالآن  ثی کهببخشید در مورد بح: گرپرسش
خـواهم  پرسم که انتقادی داشته باشم؛ مـی را از خود سخنران دارم. البته این سوال را نمی

ی توضـیحی کـه   ی گفتمـان مـا، شـیوه   بحث را باز کنم. اکثراً طی سی سال گذشته، شیوه
هایی کـه داریـم، ایـن    د بحرانالخصوص در موردهیم در مورد مطالبی که هست، علیمی

نگـرش دنیـا تغییـر کـرده     الآن  کنیم. امـا است که ما توضیحی را در مقابل چیزی ارائه می
ی ارائـه  کننـد، شـیوه  ها که در مقایسه با ما، راجع به معنویت کمتـر فکـر مـی   است. غربی

د ارائـه  گویند زمانی که شما یک مطلب را داری ـشان با ما فرق کرده است. آنها میمطلب
 (Applied Solution) کنید، باید حتماً یک راهکار کـاربردی دهد و روی آن بحث میمی

کنید راهکارتان هم بایـد در  هم همراه با آن ارائه کنید؛ شما وقتی که مشکلی را مطرح می
بینیم که چه من به عنوان یک دانشـجو و یـا یـک اسـتاد در مقـام      کنارش باشد. اما ما می

کند، تا حـدودی توضـیحاتی   یک محقق و یا هر کسی که بحثی را مطرح می استادی و یا
شود، اما سوال من اینجاست که چرا مـا وقتـی بحـث را    هایی میشود و نصیحتداده می

کنـیم،  ی روشـنفکری مـی  گوییم مثلاً همین انتقاداتی که به جامعهکنیم، انتقاداتی را میمی
کنـد و راهکارهـای   اما بُرندگی ما فقط تخریب مـی  خواهیم انتقاد کنیم  ـچرا ـ گرچه می 

 دهیم؟ کاربردی ارائه نمی
های زیادی شده است. در مان راجع به سرمایه، در جهان بحثدر مورد بحث دوست مثلاً

« به سوی کامیابی»آقای آنتونی رابینز وقتی کتاب چهار جلدی خودشان به نام  1331سال 
قتصادی، نه از یک دیدگاه معنوی، راهکارهای کـاربردی  را مطرح کردند، از یک دیدگاه ا

تـوانیم؟ مـا بیشـتر سـعی     تواند راهکار ارائه دهد و ما نمـی ارائه دادند. چرا یک غربی می
کنیم حرف بزنیم، صحبت کنیم و اشاره کنیم تا اینکه راهی را باز کنیم یا راهـی نشـان   می

ن قصد انتقاد ندارم؛ فقط خواستم بحث گویم مدهیم. این سوال من است. البته باز هم می
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تواند سوال مـن را جـواب دهـد، خوشـحال     را باز کنم، اگر کس دیگری هم در جمع می
 شوم.می

 

این نکته درست است؛ اما آنها از یک سری مراحلی عبور کردند تا بـه ایـن   هدی صابر: 
در حد تـوان،   هاسطح رسیدند، ما هم باید سیر خودمان را برویم. ما هم همگی در بحث

مان بر این باشد که مثلاً آخر بحث خدای طراح، یک خروجـی بـرای خودمـان    باید سعی
آرام تـلاش  ها کم باشد، اما ما هـم بایـد آرام  داشته باشیم. حال ممکن است این خروجی

 کنیم و سیر آزمون و خطایی را طی کنیم تا به نتایجی برسیم.
 

 ممنونم. : گرپرسش
 

کنم در این انتقاد یا شاید بهتر باشد بگویم تصریحی من فکر میاول: ی کنندهمشارکت
ی ما با جهان، جامعه روشنفکری و... مطرح شد، در بحث مـن، ضـمن   ی رابطهکه درباره

های تلخی برای آدم وجـود  اینکه بیان شد مشکل چه هست )مشکل این هست که تجربه
گفته شد کـه بایـد    [به عنوان راهکار](، دهددارد که اینها را همه دروغ و فریب جلوه می

دنبال یک شوری، یک شرری، یک حسی باشیم. آقای سیاوش کسرایی یک شعری دارند 
 گوید: که خیلی نومیدانه است؛ می

 ایم، گواه این دل تپنده به خشم نه مرده
 ایم، نشان ناخن شکسته به خون نه زنده

گـویم  افتد ـ این را به عنوان یک شرر میمیی سیاهکل که اتفاق ولی چند ماه بعد، واقعه
ای »ش را بـا  «به سرخی آتش به طعم دود»نه به عنوان چیز دیگری ـ آقای کسرایی شعر  

کند. یعنی بعـد از آن  کند و شعر قبلی خودش را نقد میشروع می« ی خجسته آزادیواژه
 و... .  «ی خجسته آزادیای واژه»شود ناامیدی نزدیک به مرگ، شعر بعدی می

 

 تان را گرفتم. خواهم که وقتتان و معذرت میممنون از جواب: گرپرسش
*** 

 ی دومکنندهمشارکت
ها به دین کم شده است؟ مدتی است این سوال ذهن مرا مشغول کرده چرا گرایش جوان

هایی شود؟ هر چند پاسخها هر سال به دین کمتر میاست. چرا گرایش دوستانم و جوان
رسید، اما از چند دانشجوی دانشگاه علامه و دوستانم این سوال را پرسیدم. م میبه ذهن

 توان در چند مورد خلاصه کرد: پاسخ آنان را می
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ای که اند؛ دستهها دو دستهدانند. خانوادهبرخی علت را دور شدن از فضای خانواده می
ای و ...( ندارند و دسته)نماز و روزه  [آیین و شریعت]غیرمذهبی هستند و اعتقادی به 

ها فرزندان به دلیل جوی که در اند و مقید به آداب دینی. در این خانوادهدیگر که مذهبی
خوانند و روزه ، نماز می[به شعائر پایبندند]خانه است یا اجبار و نظارتی که هست، 

دلیل استقلالی  شوند، بعد از چهار یا پنج ترم بهگیرند؛ اما هنگامی که وارد دانشگاه میمی
به چیزهای دیگری  [شعائر مذهبی]که دارند و جوی که در دانشگاه است، گرایش آنها از 

دانستند. در شود. برخی از دانشجویان علت نماز نخواندن را جو زمانه میکشیده می
کردند. اما در حال حاضر خواند، در خانه با او برخورد میگذشته اگر جوانی نماز نمی

 اندن ضدارزش نیست و در جامعه امری معمول شده است. نماز نخو
دانستند. در ایران الگوی مناسب دینی برخی دیگر علت را نبود الگوی مناسب دینی می

گفتند به جز بسیج دانشجویی، سایر مراکز بسیج مانند ها وجود ندارد. آنها میبرای جوان
شان است. برخی از قدرت جذب ی آنها بیشبسیج مساجد الگوی جذابی نیستند و دافعه
عامل  [به دینداری]دانستند. در ادارات، تظاهر از دانشجویان نیز نظام اداری را مقصر می

استخدام و ارتقای شغلی است. ریاکاری و تظاهر این افراد، سبب دور شدن سایر افراد از 
گرایش چندانی گفتند انسان دانستند و میشود. برخی نیز خود دین را جذاب نمیدین می

ها را جذب کند. های دینی خیلی باید جذاب باشد تا جواننسبت به دین ندارد و آموزش
 کردند. ی دیگری است که برخی به آن اشاره میتبلیغات دینی صدا و سیما عامل دافعه

دادند، فساد در برخی از متولیان دین بود: هنگامی که برخی جوابی که بسیاری از افراد می
تولیان دین در ایران خود دچار فساد اخلاقی هستند، هنگامی که رفتارهای ناشایست از م

 برخی از مسئولان را شاهدیم، چگونه نسبت به آن دین اعتقاد داشته باشیم؟ 
دانند و از آنجا که ها، علت وضعیت بد اقتصادی فعلی را حاکمیت میبعضی از جوان

دانند و از دین گریزان را از دین میحاکمیت ایران یک حاکمیت دینی است مشکل 
ها ـ به درست یا غلط ـ وضعیت شوند. در همین وضعیت بد اقتصادی ایران، جوانمی

خواهند فرهنگ خود را با فرهنگ بینند و به همین دلیل میاقتصادی مطلوب غرب را می
مانند  دین است و بهتر است آنها نیزکنند غرب بیغرب جایگزین کنند. آنها تصور می

غرب شوند. این شیفتگی نسل جوان نسبت به شیوه زندگی غرب، در واقع نه منحصر به 
گیر است و خود بازتاب شیفتگی بسیاری از جوانان ای جهانجهان اسلام بلکه پدیده

جهان نسبت به چیزی است که حسب ظاهر، آزادی کامل از قیدوبندهای سنتی و اصولی 
ی جدید از نسلی به نسل بعد رسیده است.  این شیوهای طولانی است که طی زنجیره
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ی غربی که طی چند قرن گذشته معمول بوده زندگی حتی با آن الگوهای زندگی جامعه
ی از هم گسیختن این جامعه است. مخالفت با بسیاری دهندهنیز سازگاری ندارد و نشان

دیدند، مانند انواع می های قبلی خودها و تناقضاتی که این جوانان در نسلاز دورویی
ی صنعتی غرب ها در جامعه )نژادپرستی یا تخریب محیط زیست که در جامعهعدالتیبی

ی جدید اعتمادی نسبت به نسل قبل شده است. به هر حال شیوهغلبه داشته(، باعث بی
زندگی در غرب بیانگر گریز از هر نوع هنجار و بر باد رفتن هر گونه مرجعیت و اقتدار 

شوند که پدر یا مادر در آن حاضر هایی بزرگ میت. در غرب، کودکان در خانوادهاس
تواند به تنهایی اقتدار پدر و مادر را نیستند و آن یکی هم که حاضر است، چون نمی

های سنتی برای انتقال توامان ایفا کند، از زیر بار مسئولیتی که پدر و مادرها در خانواده
به جوانان و تدارک دیدن ساختار اصلی زندگی ایشان بر عهده های اخلاقی دادن ارزش

شان کنند و لذا بسیاری از جوانان ناچار به تدریج خودشان، زندگیداشتند، شانه خالی می
 دهند. را شکل می

ی امور سیاسی و های غرب با خلق قهرمانان فرهنگی، نظریات مردم را دربارهرسانه
دهند. در واقع ر جهاتی که مورد نظر باشد شکل میاجتماعی و حتی خود واقعیت، د

های ی معنای رسانهلوهان ـ یکی از مشهورترین محققان در زمینههمچنان که مارشال مک
ها به شهر فرنگی تبدیل شوند. رسانهها به تدریج به رسالت بدل میجمعی ـ گفته، رسانه

 شده که همه را مجذوب خود کرده است. 
به  اند و آن را تقریباًمعنی به آن بخشیدهغ بیش از حد، اهمیت گزاف بیورزش که با تبلی

اند، خودش به چیزی شبیه یک های دینی درآوردهصورت بدیلی برای برخی انواع فعالیت
دین بدل شده است. در جهان اسلام، اجتماعات عظیم مردم برای انجام امر عمومی 

 شود، تقریباًحرم در میان شیعیان دیده میهمچنان که در مورد حج یا مراسم عزاداری م
همواره با دین ارتباط دارند؛ اما امروزه اجتماعات بزرگی که برای تماشای مسابقات 

شود، به جای اجتماعاتی نشسته است که به طور سنتی برای انجام ورزشی تشکیل می
توان دید، می های المپیکشده و همچنان که در مورد بازیامور دینی و مذهبی انجام می

ی مسیحی خود و از ی غیردینی شدن یکی از اموری است که غرب از گذشتهنشان دهنده
ای که در یونان به ارث برده بود. امروزه ورزش مفهومی غیردینی شده، ورزشکاری

شده نیز تحت فشار ملاحظات سودجویانه به نحوی های آماتور تبلیغ و ترویج میورزش
موش شدن است. قهرمانان ورزشی در کنار ستارگان هنر پاپ و به فزاینده در حال فرا

سازند که خود را به ای را میخصوص موسیقی پاپ، قهرمان فرهنگی جدید جامعه
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پرستش تن و حس، تسلیم کرده است؛ پرستش قهرمانان ورزشی و میل به رکوردشکنی 
مشغولی به تن این دلی یک وجه از دهندهوقفه بر طبیعت نشاندائمی و فایق آمدن بی

توان در استفاده از مواد گرتر همین گرایش را میاست؛ در حالی که جنبه بسیار ویران
از تلاش نفس  مشروبات الکلی، روابط جنسی آزاد و نظایر آن دید که تماماًطبعاً مخدر و 

 های آنی جسمی و غریزی حکایت دارد.  برای غرق کردن خود در لذت
  

ای. خودت هم در خوب بود؛ هم مصاحبه و هم مطالعه انجام داده روشتهدی صابر: 
ای؛ درک خودت چیست؟ چرا این وضعیت موجود به وجود آمده است؟ چرا جامعه بوده

 جامعه و نسل شما از معنا فاصله گرفته است؟ 
 

اند، همه کنم چون برخی از متولیان دین دچار فساد شدهفکر میی دوم: کنندهمشارکت
 کنند دین این چنین است.کنند و تصور میبه همین افراد مینگاه 

 

 خیلی ممنون از بحثی که ارائه کردی.هدی صابر: 
 


